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یادداشت مترجم

ــک،  ــای کمی ــه در موقعیت ه ــذاب، چ ــات ج ــوه لحظ ــا انب ــیکاگو ب دن ژوان در ش
ــا  ــی، ب ــوز، قدرتمنــد در خلــق بازی هــای زبان ــی اســت. آی چــه در بازی هــای زبان
ترکیــب فــرم دیالوگ  شــش هجایــی شکســپیر و وام گیــری از واژگان او، حرف هایی 
ــن  ــه ای ــنوندة آگاه ب ــده و ش ــرای خوانن ــه ب ــذارد ک ــخصت ها می گ ــان ش در ده
ــد کــه  ــد. شــخصیت ها کلامــی ریتمیــک دارن ــدان می آفرین ــی دوچن مســائل لذت
ــرم  ــورت ف ــا به ص ــن دیالوگ ه ــن ای ــوند. در مت ــه آن می ش ــی متوج ــس از مدت پ
شــعری شکســپیر نگاشــته شــده اســت تــا وجــوه پســت مدرن متــن عیــان شــود. 
ــه بعضــاً  ــی اســت ک ــروزی و گه گــداری کلمات ــی ام ــه زبان ــا ب ــا ام شــکل مصرع ه
اشــتباه هــم ادا می شــود تــا منظــور دیگــری برســانند. در ترجمــة ایــن اثــر ســعی 
شــده اســت ایــن شــکل ریتمیــک حفــظ شــود؛ امــا دیالوگ هــا بــه شــکلی نبــود 
کــه بــه صــورت شــعر ترجمــه شــوند و حالتــی شــعرگونه بــه خــود بگیرنــد. بازیگــر 
و کارگردانــی کــه قصــد اجــرای ایــن نمایشــنامه را داشــته باشــند، بــا کمــی دقــت 
ــوگ  ــک دیال ــکل ریتمی ــن ش ــمت ها ای ــدام قس ــه در ک ــد ک ــد ش ــه خواهن متوج
ــوان  ــوان پیشــنهاد می ت ــه عن ــان می رســد. ب ــه پای ــن شــروع شــده و کجــا ب گفت
ایــن لحظــات را بــا موســیقی همــراه کــرد و بــه مقصــود نویســنده نائــل شــد. پــس 
تــا انــدازه ای مســئولیت را بــا کارگــردان و بازیگــر تقســیم کردیــم کــه آنهــا هــم بــا 

خلاقیــت و طنــازی، جلــوة دیگــری بــر متــن بیافزاینــد.



این نمایش نامه تقدیم کیسی چایلدز می شود
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دن ژوان در شیکاگو اولین بار مارس ١995 در نیویورک و در پرایمری استیجز) با مدیریت 

هنری کیسی چایلدز( اجرا شد. کارگردانی این نمایش را رابرت استنتون بر عهده داشت. 

شد.  انجام  کنستانتین  دبورا  توسط  نور  طراحی  شد.  ساخته  فلیپس  باب  توسط  صحنه ها 

طراحی لباس ها از جنیفر فون مایرهاوزر بود. موسیقی و طراحی صدا را دیوید ون تیگم انجام 

داده است. وسایل صحنه ساخته شده به دست دیردر برنان بود. کارگردانی مبارزه ها برعهده 

بی. اچ. بری بود و مدیر تولید صحنه کریستین کتی بود.

بازیگران به شرح زیر بودند:

دن ژوان   سایمون بروکینگ

لپورلو   لری بلاک

مفیستوفلس  پیتر بارتلت

جی. اسمیت-کمرون دُنیا )خانم( الویرا 

سندی   نانسی اوپل

تاد   تی. اسکات کانینگام

مایک   مارک ستلاک

زویی   دینا اسپِیبِی
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پرده یک
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صحنه یک

کاخ  در  تالاری  بر  چراغ ها  شدن  روشن  هنگام  در   .1599 سویل 

دن ژوان، صاعقه و رعد و برق: یک در به بیرون، یک در به بقیة کاخ و 

پنجره ای بالا سمت راست است.

بی آسـتین  نیم تنـة  یـک  خوش تیـپ،  سـاله،  سـی   - دن ژوان 

بی آذیـن سـیاه بـا یقـة چیـن دار بـه تـن دارد - در حـال درهـم 

آمیختـن مایعـی خونی رنـگ از دسـتورالعملی در کتابـی قطـور 

یـک  اسـت. مخـازن شـیمیایی حبـاب دار.  باسـتانی  و عظیـم 

جمجمـه. یـک پنتاگـرام )پنـج ضلعی( کـه روی زمین کشـیده 

شـده اسـت. دیـواری از کتاب هـا.

 Sanguis melanchrys bovis atque caput avis, incipite! Lingua دن ژوان 
 !serpentis et folium floris commiscite

)خون سیاه طلاییِ یک گاو نر و سر پرنده، شروع کنید! بعدش، زبان مار و برگ   
گل را با هم مخلوط کنید!( 

صدای رعد و برق و توفان بلندتر می شود.

)خارج از تصویر( دن ژوان! سلام؟ )لپورلو با سینی غذا وارد می شود.( دن ژوان،  لپورلو 
این پایان دنیا، امروز، بیرون اینجاست!

این پایان نیست، لپورلو. این آغازه! دن ژوان 
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اوه، الحق؟ خب، یه ابر بزرگ قرمز فقط خاکستر بیرون می پاشید، گوگرد سوزان  لپورلو 
و مارها.

عالیه. دن ژوان 

و خاکسترها و مارها – اونا فقط روی همین قصر فرود اومدن، دن ژوان. لپورلو 

شرط می بندم اونا همین کار رو می کنن. دن ژوان 

پنجره ها  دم  که  گرفتیم  رو  خزنده هایی  اینجا؟  درخشان!  آفتاب  سویل؟  بقیة   لپورلو  
فس فس می کردن!

)کتاب را کنکاش می کند( »یک لکة گرگ و میش، یک قطره اشک باکره، ساعت  دن ژوان 
شنی را برای پنج دقیقه بگذارید و اجازه دهید آرام بجوشد«.

سؤال، استاد: این كیمیاگریِ كوچیك اینجا رو تنظیم می کرده- هیچ ربطی به  لپورلو 
بارش نم نم خزندگان امروز نداشته...؟

دارم شیطان رو فرامی خونم. دن ژوان 

لپورلو  اوه، چه خبره؟ شاهزادة تاریکی سر زده می آد؟

از اونجا که خاکستر و مارها. )در هنگام مخلوط شیمی آیی مناجات می کند( اییی  دن ژوان 
یونگ! ونگا ونگا ونگا ونگا!

شاهزادة من، این روزها چند ساله می شی؟ لپورلو  

بیست و نه. نه - سی، حالا. دن ژوان 

تولدت مبارک. پس شما سی ساله و ثروتمندید، هنوز هم باکره اید. لپورلو 

تا جایی که می دونم. دن ژوان 

به  رو  بدهی خودت  چرا  رخت خواب شماست.  جهان  من(،  )دوست  آمیگو  می  لپورلو 
زیست شناسی نمی دی و یه دوست دختر گیر نمی آری.
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زندگی واسه چنین کارهایی خیلی کوچیکه. دن ژوان 

نه، زندگی کوتاهه، پس تا وقتی که از دستت برمی آد غدد تولیدمثل جمع کن! لپورلو 

من فقط به روابط نفسانی توجه نمی کنم. دن ژوان 

نه.  می کند.(  نگاه  اطراف  به  )دن ژوان  بنداز، سینیور؟  نگاهی  یه  برت  و  دور  به  لپورلو  
منظورم اینه از این اتاق بزن بیرون و بعدش به دور و برت یه نگاهی بنداز- قراره 

چی ببینی؟ مردم – حال و حول - همه جا.

نه در ملا ءعام -؟ دن ژوان 

نه، در ملاء عام نه؛ ولی در ملاءعام پوزخندهای احمقانة چهره هاشون نمایون  لپورلو 
میشن. زن ها با چنین درخششی، دیدی شون؟ شب و روز، انسان و جانور درگیر 

این فعالیت عجیب و غریبن. چرا؟

حدس می زنم معما باشه. دن ژوان 

فوق العاده است. من بیست و نه ساعت در روز از شما پرستاری می کنم،  چون  لپورلو 
هنوز وقت پیدا می کنم که به توت فرنگیم خامه بزنم.

نمی دونم کجاست. دن ژوان 

تو فروشـگاه، پیش آلیسـون شـیرفروش. وای خدا، آلیسون شـیرینِ شیرفروش!  لپورلو 
شـما اینجـا نشسـتی؛ درحالی کـه چنیـن الهه هایـی تـو خیابان هـا راه می روند؟ 

بیـدار شـید و عطـر گـردة گل را استشـمام کنید! راسـتی، متوجـه جیگر ردیف 

سـوم شدی؟

آره. خیلی خوشگله. دن ژوان 

)به سمت مخاطبان دست تکان می دهد( چطوری، عسلم! لپورلو 

)به یک زن مخاطب( بنده بابت نوکرم عذر می خواهم سینیورا. دن ژوان 

بهش نگاه کن، دن، ببینش! لپورلو 
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بله، بله، خیلی جذابه. ولی همه کارهای مکان یابی یه زن و بعدش تعقیبش رو  دن ژوان 
باید بررسی کرد؟

چه کاری؟ شما دن ژوان دو تنوریو هستی! مجبور نیستید تعقیب کنید! اونا شما  لپورلو 
را پیدا می کنن! دُنیا الویرا )ELVEERa( بیست بار در روز این دور و بر می پلکه، 

با ابرو اشاره می کنه. ابرو می چرخونه، می چرخونه.

بیشتر زن ها فقط دلشون لباس و جواهرات می خواد... دن ژوان 

هی. الان قرن شونزدهمه. زن ها هیچ جایی واسه ابراز وجود ندارن. لپورلو  

ندارن؟ دن ژوان 

نه. اونا به دست حرومزاده هایی مثل ما سرکوب می شن! لپورلو  

پس این یه مسألة اجتماعیه. دن ژوان 

استاد ارجمند و بزرگوار من، به جنس زن کمک کنید. یه نفر رو واسه ترغیب  لپورلو 
زن ها نشون کنید. از افلاطون بهش بگو، به جای اینکه به من بگی، یکی که به 

یه ورش باشه. توانایی های بالقوه اش رو کشف کن. دو بار در شب باهاش بخواب. 

معاملة عالیه! هم زیستی کامل!

)جمجمه را بالا می گیرد( آیا می دونی این چیه؟ دن ژوان 

علیل ترین کاغذنگه دار در سویل. لپورلو  

این یه روزی یه مردی مثل تو بوده. دن ژوان 

شرط می بندم، بهتر از من حقوق می گرفته. پس قراره چی کار کنیم، خودمون رو  لپورلو  
زنده به گور کنیم؟

می دونی واقعاً چه چیزهایی تو این دنیا مهمن؟ دن ژوان 

قضیب لیسی؟ لپورلو  

دانش. دن ژوان 
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شما دمدمی مزاجید. لطفاً، به من ترفیع نمی دین؟ لپورلو 

ترفیع گرفتی. دن ژوان 

هجده سال پیش. لپورلو  

رعد و برق در بیرون.

شن ها تمام شدن. باید بری. دن ژوان 

اوه، حتماً. در مورد دستمزد می گم، یهو لولوخورخوره سروکله اش پیدا می شه.  لپورلو 

غوغای شوم و همهمة صداهای رازآلود. رعد و برق بیشتر.

برو بیرون، لپورلو! برو! دن ژوان 

و مارها را بکشید! لپورلو  

لپورلو خارج می شود. دن ژوان در پنتاگرام ایستاده است.

 In nomine omnium nefariorum imperiorum, coniuro te! Appareat دن ژوان 

!Mephistophilis

)به به نام تمام امپراتوری های بی دین، من شما را احضار می کنم! ظاهر شوید،   
مفیستوفلس!(
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توفان به اوج می رسد و در یک هالة دود، مفیستوفلس ظاهر می شود. 

یک رفیق جهان وطنی.

شما - لرد مفیستوفلس... هستید؟ دن ژوان 

با اجازه تون، در خدمتگذاری حاضرم. مفیستو  

دور شو، شیطان! دور شو! نمی تونی در این پنتاگرام مرا لمس کنی! دن ژوان 

متأسفم. اینجا سویله یا آمستردام؟ مفیستو 

)به اسپانیایی SehVEEah( سویا. دن ژوان 

خیال کنم شما منو احضار کردید. مفیستو  

ایده همین بود. دن ژوان 

متشـکرم - مـن نمی گـم خدایـا – آزاد شـدم. متنفـرم از اینکـه بـه در اشـتباهی  مفیستو 
. سم بر

من قبلًا هرگز شبح احضار نکردم! )مفیستوفلس سرفه می کند.( حالت خوبه...؟ دن ژوان 

آسم. )سرفه می کند( چه ملالتی. دود می تونه این منافذ رو خشن کنه. فقط فقط  مفیستو 
بی مقدمه بگو، وقت محلی اینجا چیه؟

می ١599. نه- ژوئن. دن ژوان 

آه هان. صبح؟ مفیستو 

بعد از ظهر – فکر کنم. می توونم چیزی واسه نوشیدن تعارف کنم؟ یه جرعه؟ دن ژوان 

افسوس. چنین لذت هایی در قلمروی من دسترس ناپذیرند. مفیستو 

و هنوز آسم داری؟ دن ژوان 
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نمی تونم توضیحش بدم. شما را چنین توانی هست؟ مفیستو 

علیه پادشاه آسمان قیام کردی. دن ژوان 

یه داستان بغرنج. )متوجه جمجمه می شود.( اییش؟ مفیستو 

اوه اون. کاغذنگه دار منه. شاید یه مدل خرکیش. دن ژوان 

صرف نظر از نوعِ... مفیستو 

غول تشن؟ دن ژوان 

ولی باید بهت راستش رو بگم، دن ژوان، از شنیدن چنین نمونة تمام عیاری شوکه  مفیستو 
شدم. مردی با هر چیزی از جنس طلا برای توانایی زیاد. مردی که حتی بکارت 

مادرزادش رو داره؟

بله، هنوز هست، دست نخورده است. دن ژوان 

هنوز به بادش ندادی؟ واقعیت داره...من اینجام تا سر روحت چونه بزنم؟ مفیستو 

اگه سر این نقش نیشخند نمی زنی. دن ژوان 

آنشانته. )از دیدار شما خوشحالم( مفیستو 

اگه بتونم. دن ژوان 

در معامله با چنین مردی مفتخرم. برای بندزن ها و خیاط ها، راننده تاکسی ها و  مفیستو  
پادشاهان، مردم روحشون رو بابت احمقانه ترین چیزها می فروشن. خرده ریزها و 

ریزه کاری ها –اسم روش می گذاری، ازشون درخواستش می کنی. این دنیا قراره 

از خط خارجم.  بابت یه فلاکت. ولی من  بلکه  نه توی خود جهنم؛   جهنم بشه 

لطفاً منو ببخش. تو کسی هستی که همه چی داره- خدا رو شکر کن، چه جوری 

می تونی از من استفاده کنی؟

درسته، همان طور که می گی، چیزهای زیادی دارم. دن ژوان 

پول نامحدود. مفیستو 
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یه عالمه گلدون دارم! اما هنوز فاقد یه بُعد تعیین کننده ام. دن ژوان 

تنش به کشتن می ده؛ ولی بذار حدس بزنم. یه چیز نامرئیه؟ مفیستو 

آره. بزرگ ترین امید همه هست. دن ژوان 

می خوای پاپ بشی. مفیستو 

نه. دن ژوان  

متأسفم. یه عقدة شخصیه. ولی صبر کن، یه لحظه بذار فکر کنم... مفیستو 

می دونم داری زیرجلکی می خندی. دن ژوان 

مرگ خودم. مفیستو 

می خوام جاودان بشم. می دونم یه خرده زیاده. دن ژوان 

نه، نه، اصلًا. نه خیلی. ولی علیرغم چیزی که شنیدی، نمی تونم تو را به دانته  مفیستو 
تبدیل کنم یا – اون کله خر کیه؟ شکسپیر. ولی لطفاً، پِقسِوِقِ )استقامت داشته 

باش.(

منظـورم اینـه دلـم می خـواد واسـه همی شـه زندگـی کنـم. الان بیسـت و نـه  دن ژوان 
سـاله امه - نـه، سـی، میان سـالی در شـرف وقوعـه و مـن کار بـا ارزشـی هنـوز  

انجـام ندادم. سـه دهه و هیچ چیز واسـه نشـان دادنـش ندارم! چـرا نباید روحم 

رو الان بفروشـم؟

منتظر چی هستی. مفیستو 

با دقایق نامحدود،  می تونستم معنای زندگی رو کشف کنم! حقایق ابدی زمان، دن ژوان 

چیزی که اساس کیهانه! اگه نه با مطالعه، پس -

با فرآیند اسمُزی)یادگیری ناخودآگاه(.  مفیستو 

می تونم تبدیل بشم به یه نام خانوادگی! »دن ژوان« می تونه مترادف مغز باشه! دن ژوان 
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مگـه اینکـه بقیه اندام واسـت شـهرت دسـت و پا نکنـن... خـب، نمی خوام  مفیستو 
فریبـت بـدم، ولـی فکـر کنم بتونم راسـت و ریسـتش کنـم. منظـورم تو رو 

ردیـف کنـم. اگرچـه مفتـی نیسـت. بـا هر دسـتی مـی دی با همون دسـت 

هـم پـس می گیری.

منظورت روح منه؟ دن ژوان 

هزینة سنتی. مفیستو 

ولی اینجا جاییه که نقشة من خیلی دغل بازانه می شه! از من می خوای سر روحم  دن ژوان 
قمار کنم و من با کمال میل سرش شرط می بندم. اگه تا ابد زندگی کنم، هرگز 

به دستش نمیاری!

)با سحر و جادو یک نسخة خطی روی پوست آهو تولید می کند( از نظر فنی. مفیستو 

یه قرارداده، هنوز هیچی نشده؟ دن ژوان 

این چیزها روال حقوقیه. استاندارد سرودهای مذهبیه. مفیستو 

»توافق نامة لعنت شدگی.« دن ژوان 

می دونم به نظر رنج افزا می آد. فقط تاریخ رو بنویس و جایی که می گم رو امضا  مفیستو 
کن...

»قربانی«؟ دن ژوان 

لپورلو وارد می شود.

سلام، دن ژوان! ال دیابلو اصلًا پیداتون نکرد؟ لپورلو  

در واقع، او درست پشت سرت ایستاده. دن ژوان 
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اوه، دارم می لرزم. سلام عرض شد. ممکنه تاریکی لیکور دوست داشته باشد یا  لپورلو  
یک شامپاین با لیمو؟

لپورلو می تونی یه وقت دیگه برگردی؟ دن ژوان 

بله البته! این کوفتی چیه دارم تو وزنش حرف می زنم...؟ لپورلو  

شاید بعداً، از اونجا ما خلوت کردیم؟ می خواهم کارها رو دست بگیرم... دن ژوان 

ختم کلام. فهمیدم دربست. )رو به مخاطب( این پسره فریب خورده! سایکوپته! لپورلو  

)در آستانة بیرون رفتن است( آدیوس، مفیستو! بذارید به حال خودم باشم!

لپورلو خارج می شود.

بابت این اتفاق متأسفم. آدم بدخواهی نیست. دن ژوان  

مشکلی نیست. فهمیدم... خوشمزه هست. مفیستو 

ولی گفتی شاید روح منو گرفتی. می شه یه راهنمایی بکنی؟ دن ژوان 

توضیحش دشواره - مفیستو 

این نوشتة کوتاه چیه ؟ »دن ژوان باید هر روز،  زن متفاوتی را اغوا کند«؟! دن ژوان 

هر نیمه شب یک نفر، یا میام و می برمت. مفیستو 

به جهنم؟ دن ژوان 

اوه، مرد! این یه مغلطه است! یه تشریفات! و رابطة جنسی منظم و عالی واسه  مفیستو 
برای پرداختن به جاودانگی. الدنگ هایی که علاقه دارند، متوجهی؟

ولی یه زن متفاوت هر روز؟ دن ژوان 
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و نه هیچ زنی دو بار. من حیث المجموعه همینه. مفیستو 

یه جور چالشه. دن ژوان 

یه جور بامزه اش! تبحر پیدا کن، مثل آب خوردنه. مفیستو 

ولی من هیچ وقت، گذشته یا حال، کسی رو اغوا نکردم. دن ژوان 

بوکش  تو  ضمن،  در  خوشاینده.  حسابی  می شنوم  بگو.  دروغ  و  بزن  زانو  فقط  مفیستو 
معنای زندگی میشی. یه سگ تریر می شی! دنبال این زن ها، به قول کلیشه -

هرچه پیش آید خوش آید. دن ژوان 

تاشه)لمس کن(. در پی بزرگ ترین بازی هستی، دن ژوان! کی اهمیت میده مفیستو 

تو مجبور شدی شِقشه لا فمَ )دنبال زنی کنی(؟

می تونم همی شه سر توافق به یه زن پول بدم. دن ژوان 

بند ٢٢. رابطة جنسی باید آزاد باشه. )قرارداد را لوله می کند( اما اگه نمی خوای  مفیستو 
امضا کنی، نمی تونم مجبورت کنم.

نه، نه. بیا انجامش بدیم. دن ژوان 

یه پیشنهاد سخاوتمندانه تر قابل ارائه نیست. مفیستو 

باید با خون امضا کنم؟ دن ژوان 

یه  بیا  و  انتخاب کن  آسم من. پس یک عدد  معما- مثل  یه  سنت، شوربختانه.  مفیستو 
پلاسما بکشیم بیرون.

نگه  تروتمیز  واسه  دارم  احتیاج  همکار  یه  به  من  من؟  اجیر  مرد  چی،  لپورلو  دن ژوان 
داشتن چیزها.

می تونیم اسم اونم بنویسیم – اونم جاودانه بکن. مفیستو 

بدون رضایتش؟ دن ژوان 
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فقط یه نوکره. مفیستو 

درسته. دن ژوان 

می کند،  دن ژوان  انگشت  در  تیغی(  )جوجه  خار  یک  مفیستوفلس 

خون می آید و قلم پر را به او می دهد تا در آن فرو کند.

امضا کن و مهمون من باش. مفیستو 

)امضا می کند( فینیتو! کُنسوماتوم اِ! )تمام و کمال( دن ژوان 

تبریک می گم! آفرین! مفیستو 

پس ابدیت کی شروع می شه؟ دن ژوان 

اوه شروع شده، قمارباز متافیزیکی من. الان مثل یه مگس در کهربا ثابت شدی. مفیستو 

هیچ تغییری رو احساس نمی کنم. دن ژوان 

حرکت  سریع   خیلی  جهان  حالی که  در  نمی شی.  پیر  هرگز  نمی کنی.  هرگز  مفیستو 
می کنه.

نمی دونم چطور ازت تشکر کنم. دن ژوان 

اوه، نمی خواد از من تشکر کنی. فقط منو استاد صدا کن )یک رعد و برق. »ای  مفیستو 
 Recipe, O Tantare, ):»!هادس، پادشاه من! بفرما! مفیستوفلس را تحویل بگیر

!tuum regem! Accipe Mephistophelem

 

مفیستوفلس ناپدید می شود. توفان فروکش می کند.
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پس من نامیرام. قراره واسه همی شه زندگی کنم! حالا چی؟ لپورلو! دن ژوان 

لپورلو وارد می شود.

لپورلو  ارباب من؟ دیدار شما با »شیطان« چطور بود؟

فوق العاده. دن ژوان 

یه چیزی داره اینجا می سوزه...؟ لپورلو 

لپورلو، باید یه زن پیدا کنم. دن ژوان 

این  اوه،  را می بوسد(  )دست دن ژوان  تبریک می گم!  فرا رسیده!  خُب، زمانش  لپورلو 
راست کردنه؟ ببخشید امر کردین.

نیمه شب امشب یه زن و فردا یه زن دیگه. دن ژوان 

لپورلو  وای. واقعاً دنبالش میری، آها. خب شما باید از اون حشریت مرگبار تا حالا مرده 
باشی.

اما فقط همینه! من از هیچ چیز نمی میرم و تو هم! ها ها ها ها! ما... از هیچ  دن ژوان 
چیز... نمی میریم!

شاهزاده من، به نظر مجنون شدید. لپورلو 

خوب چرا که نه؟ ما دیگه نمی میریم! دن ژوان 

لپورلو  آه – هان. خب، ما یه عسل واقعی واستون پیدا می کنیم.

نیازی نیست عسل باشه. تا جایی که ممکنه، حدود سه دقیقه بهش فرصت میدم. دن ژوان 

ببخشید. این اولین بارتونه. دوست ندارید یک تجربة خوشگل داشته باشید؟ یا  لپورلو 
می خواید به یه قوزی یه چشم بی دندون بسنده کنید.
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بله. خوبه. هر چیزی. دن ژوان 

چند لحظه به من اجازه بدین ببینیم چی می تونم جور کنم. )زنگ در گوتیک( اما  لپورلو 
گوش فرابدین. یک مراجعه کننده؟

نمی تونم کسی را ببینم تا وقتی زنی نداشته باشم. دن ژوان 

و  مدهون  است،  الویرا  دنیا  بهشته!  فرستادة  این    ولی  می کند(  نگاه  پنجره  )از  لپورلو 
معطر. نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.

بذار بیاد تو. ولی لپورلو؟ دن ژوان 

لپورلو  بله، محبوب من؟

چی بگم؟ دن ژوان 

آه، احساسات معمول همیشگی. چقدر خوشگل شده، چقدر به خاطرش از خود  لپورلو 
بی خود میشی، شب بیدار می مونی  و از عشقش می سوزی...

بهتره اینا رو بنویسم. )کف دستش را خط خطی می کند( »زیبا. از خود بی خود  دن ژوان 
شدن. بیدار موندن...«

سوختن. لپورلو  

»سوختن از عشقش...« دن ژوان 

اون یه الهه است. لپورلو 

»الهه...« دن ژوان 

زده به سرتون. لپورلو  

»سرتون...« دن ژوان 

اونو خط بزن. انگشتتون رو بریدید؟ لپورلو 

بله، می خواستم در موردش حرف بزنم... دن ژوان 
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زن ها دلشون می خواد مثل همین چیزها، مثل قناری و پیشی صداشون بزنن. لپورلو  

»قناری. پیشی...« دن ژوان 

به فروشگاه حیوانات خانگی فکر کنید. لپورلو  

»فروشگاه حیوانات خانگی...« دن ژوان 

زنگ در گوتیک.

قرا نیست تا ابد منتظر بمونه. لپورلو 

به هر حال، لپورلو. تو هم الان نامیرایی. دن ژوان 

اوه، عالیه. ببخشید؟ لپورلو 

قراره تا ابد زندگی کنی. مثل من. دن ژوان 

الحق و الانصاف؟ لپورلو 

من معامله  کردم که به ما زندگی ابدی داده بشه. دن ژوان 

آه ها. زندگی ابدی شامل ترفیع می شه؟ لپورلو 

بهتره بذاری دنیا الویرا بیاد تو. دن ژوان 

صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. شما معامله کردید. لپورلو 

ما تا ابد زندگی می کنیم. )خنجری می گیرد و به سینة لپورلو می زند( می بینی؟  دن ژوان 
تا وقتی من خوش شانس باشم، هیچی نمی تونه ما رو بکشه.

جالبه. سؤال دوم. حالا می تونی متوقفش کنی. چه »شانسی« باید به این ربط پیدا  لپورلو  
کنه؟ من احساس می کنم این خیلی مهمه، پس بهم کمک کنید.
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من باید هر روز با یه زن بخوابم. دن ژوان 

یا؟ منظورتان گوگرد و بریمستونه؟ دباغی غایی؟ من یه جورایی تو این معامله  لپورلو  
نقش داشتم؟

من به جات امضا کردم. دن ژوان 

قرار دادید که شما، کسی که هرگز  با شیطان  قرارداد  یه  تو  خوبه. پس منو  اوه  لپورلو 
حتی یه گوسفند رو تو کل زندگی سیاه بختش اغوا نکرده ، حالا باید یه زن رو هر 

روز نرم کنه؟ شما ابله لعنتی! شما احمقید!

خودت رو ببین. دن ژوان 

می خواید چیکار کنید؟ منو بکشید؟ لپورلو 

نمی تونم. دن ژوان 

و شما هرگز فکر نکردید، »واو، لپورلو شاید یه مقداری خرج داشته باشه«؟ لپورلو 

تو فقط یه نوکری. دن ژوان 

پس چرا صبر می کنید؟ همین الان سر یه باربی منو طاق بزن! من اونجایی بودم  لپورلو  
که شیطون داشت پرنده رو سنگ می زد. )باد در غبغب( به دادم برسید، خدایا، 

به دادم برس، به دادم برس!

فکر نمی کنم بتونه. دن ژوان 

پس الویرا باید تو مودش باشه؟ یا اومده، یا پادشاهی می آد؟ لپورلو  

حداقل تا فردا. دن ژوان 

چرا بهش نمی گی، »اوه به هرحال. اگه با من نخوابی، تا ابد می رم جهنم.« این  لپورلو  
رمانه. ببین اگه به هدف زدی.

فکر می کنی حرفم رو باور می کنه؟ دن ژوان 
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بله، همه چیز به ملاعبت بستگی داره. لپورلو  

»ملاعبت«...؟ دن ژوان 

اجازه می دم بیاد تو. لپورلو 

لپورلو خارج می شود.

)کف دستش را چک می کند( »زیبا. از خود بی خود. الهة سوزاننده.« الهة سوزاننده؟ دن ژوان 

لپورلو وارد می شود.

 

دنیا الویرا! و خدا به همة ما برکت دهد! همه! لپورلو 

دنیا الویرا به داخل می آید، با بادبزن و لپورلو خارج می شود.

دنیا الویرا. دن ژوان 

دن ژوان! خدا را شکر در امانی! تو و غلامت. الویرا 

چرا نباید ایمن باشم؟ دن ژوان 

خب، مارها روی قلعه تان سقوط می کنن. الویرا 

آه، اون. متأسفم اگر شما رو ترسوندن. دن ژوان 
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این جوری  فراوان که  بدم. عذر  نجات تون  و  بزنم  به شما  فکر کردم شاید سری  الویرا 
سرزده اومدم، بی خبر و بی همراه.

نه، خواهش می کنم. دن ژوان 

للَِة گیس سفیدم رو فرستادم به سفر راونا تا ادکلن بخره. الویرا 

خوبه. دن ژوان 

منظورم اینه ما کاملًا کاملًا تنها هستیم. الویرا 

کاملًا درک می کنم. دن ژوان 

می دونین شاید دست منو ببوسید. )دستش را دراز می کند. دن آن را می بوسد.  الویرا 
او را به زانو زدن مجبور می کند.( اوه نه، لطفاً زانو نزنین.

)برمی خیزد( خیلی خُب. دن ژوان 

)او را مجبور می کند به عقب برود( ولی می دونم چه احساسی داری. الویرا 

ببخشید؟ دن ژوان 

هوس محو می شه، جوری که باید برونیمش. وقتی تحت کنترل میل هستیم - چیه؟ الویرا 

ترس؟ دن ژوان 

می دونم که می فهمین. الویرا 

خیال نکنم بفهمم... دن ژوان 

پس شما هم احساسش می کنین؟ الویرا 

حس چی؟ دن ژوان 

شروع به برخاستن می کند؛ اما دنیا او را مجبور به عقب نشینی می کند.
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حالا نه. بی حرکت باشین. فقط بذار سیراب بشم. بعدش رفتم، جیووانی من. الویرا 

ولی... دن ژوان 

سوئن گالیِ من. )شخصی که تأثیر کنترل کننده یا مسحورانه ای بر شخص دیگر  الویرا 
اعمال می کند، خصوصاً برای یک هدف شوم.(

امیدوار بودم بمونی. دن ژوان 

و  اومدم  اینجا  زدم.  گناه  به  دست  هم  قبلًا  قلبم  از صمیم  برم.  باید  واقعاً،  نه،  الویرا 
احتیاط رو به باد دادم.

خیال نکنم من... دن ژوان 

اوه منجـی مـن! می دونـم ایـن یـه رفتـار عجیـب و غریـب از زنیـه کـه به سـختی  الویرا 
. سـین می شنا

ما یه بار دیگه هم با هم حرف زدیم. دن ژوان 

قلبم خیلی پر بود تا بتوانم منظورم رو بگم. الویرا 

فکر می کنم در نزدیکی توالت عمومی شهر بود. دن ژوان 

یادتون هست! آه من غش کردم! تو آتیش بودم! الویرا 

به  خاطر بو؟ دن ژوان 

به خاطـر میـل. می دونـم در برابـر هوسـتون گارد داریـن. اوه فرشـتة من، شـما  الویرا 
خیلـی بهتـر از منیـد! روحتـون مثـل والاتریـن میـوه  روی بلندتریـن شـاخه 

هسـت.

حالا می شه بلند شم؟ دن ژوان 

غیرقابل دسترس. غیرقابل استیضاح. می تونم واضح ترش کنم؟ دن ژوان؟ الویرا 

بله، دنیا الویرا؟ دن ژوان 
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خودم رو بریزم بیرون با اینکه حرف زیادی واسه گفتن ندارین. الویرا 

متأسفم. حدس می زنم من تازه... )اتفاقی به دست خودش نگاه می کند( »از خود  دن ژوان 
بی خود شدم.«

از خود بی خود شدید؟ آره، از-؟ الویرا 

)دستش را چک می کند( زیبایی شما؟ دن ژوان 

Continuez )ادامه بدین(. الویرا 

تو  خاطر  به  شب...  همه  می کشم...  دراز  بی رمق  می خواند(  دستش  روی  )از  دن ژوان 
سگ مست می شم.

»بی رمق« و »سگ مست«؟ الویرا 

یا هشدار بده و بدرخش. دن ژوان 

امکان پذیره. الویرا 

خودنمایی می کنی و می لولی؟ دن ژوان 

)کف دست دن ژوان را به خاطر او بررسی می کند( اوه. »سوزاننده.« الویرا 

بله، به خاطر تو می سوزم. دن ژوان 

نمی سوزی. الویرا 

می سوزم. )دستش را چک می کند( »آشغاله گوزاننده من« یا »قمپزانه.« دن ژوان 

)دست را چک می کند( همونیه که به نظر می آد. الویرا 

بدون نظم و ترتیب. دن ژوان 

بیشترش روی مچ دست نوشته شده؟ الویرا 

مادرزادیه. دن ژوان 
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ایرادی نداره. جان کلام رو گرفتم. )او را در آغوش می کشد( آه محبوبکم. خواب  الویرا 
دیدم اینجوری می شه!

دیدی؟ دن ژوان 

چه سعادت مطلقی! ولی شاید وقتش رسیده است که... یک...؟ الویرا 

بوسه؟ دن ژوان 

آدونیس من! )جوانی مورد علاقة آفرودیت که در هنگام شکار توسط گراز وحشی  الویرا 
کشته می شود و برای بخشی از سال هادس او را به وی بازمی گرداند. یک جوان 

بسیار خوش تیپ(

آنها با ورود لپورلو یکدیگر را می بوسند.

دادن  هوا  حال  در  فروتن،  پرولتریای  منم،  فقط  این  پسرها!  و  دخترها  سلام،  لپورلو 
این تشک قدیمی درست اینجا. )او تختی را از دیوار باز می کند.( حالا چطوریه 

فک  تماشاگران(  شماها چی  به  )رو  بزنیم؟  تیک  بخش خوشایند  یه  واسه  که 

می کنین؟ انقباض آنچه شما انجام می دهید)چیکار می کنی(، فولکز؟ سر شلنگش 

گیر می کنه؟ )به دن ژوان و الویرا( ادامه بدین، بچه ها! مازلتوف! )Mazel tov یا 

mazal tov عبارتی یهودی است که برای ابراز تبریک به مناسبت یا واقعه ای شاد 

و قابل توجه به کار می رود.(

لپورلو پشت تخت پنهان می شود و مشاهده می کند.

خُب دن ژوان، حالا تو مال منی... الویرا 
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ببخشید، وقت داری؟ دن ژوان 

ببخشید متوجه نشدم؟ الویرا 

ساعت داری؟ دن ژوان 

واقعاً، دن ژوان. الویرا 

از این تیک های شخصی خبر نداری. دن ژوان 

یه خرده غیرمعموله، ولی - )ساعت را چک می کند( – یه ربع به شیش. الویرا 

خوبه، دیر نمی کنیم. دن ژوان 

داری قرار ملاقات می ذاری یا قرار عاشقانه؟ الویرا 

عاشقانه باشه! برو تو کارش! لپورلو 

در واقع – جواب من اینه؟ مطمئن نیستم بعدش چی می شه. دن ژوان 

حالا که من و تو حرف زدیم... الویرا 

دوست داری دراز بکشی؟ دن ژوان 

پسر عشق باز! داری بهم نخ می دی. الویرا 

متأسفم. یه خرده خنگولم. دن ژوان 

هر نخ قدیمی کار می کنه. الویرا 

)معطل( یه جمجمه دارم. دن ژوان 

چقدر مهربون. الویرا 

بد موقع هست؟ دن ژوان 

نه اگه این جمجمة تو باشه، بَبوی من. )جمجمه را پس می اندازد( یه اسباب بازی  الویرا 
یا خرده ریزه- هر چیز دم دستی. بعضی گول زنک های خانوادگی. یه حلقه... شاید 
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یه نگین واسه نگه داشتن من.

گوش کن، اگه چیزی بهت دادم - با من می خوابی؟ دن ژوان 

ببخشید متوجه نشدم، جناب؟! الویرا 

گاف دادم؟ دن ژوان 

احمق. لپورلو 

اوه، من واقعاً باید بخندم! من اومدم در خونة تو تا عین آدم های حقیر باهام رفتار  الویرا 
بشه...

فاحشه؟ دن ژوان 

باید همین رو می گفتی. لپورلو 

خیره سر! هیولا! کرم! الویرا 

فکر کردم نمی تونی به این اصطلاح فکر کنی! دن ژوان 

اوه، می دونم. حالا مشکل از منه. الویرا 

خب، نیست؟ دن ژوان 

برو جلو. بهش توهین کن. لپورلو 

این چیزی نیست که واسه اش اینجا اومدی؟ زنا؟ دن ژوان 

ما ازدواج نکردیم، نمی تونیم مرتکب زنا بشیم! الویرا 

با من سر هیچ و پوچ بحث نکن! دن ژوان 

یه ناممکنه، دستور لازم الاجرایی که بهت دادن! الویرا 

سوفیست! دن ژوان 

دانشجوی سال دوم! الویرا 
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وسوسه انگیز! دن ژوان 

سنده! الویرا 

حالا می بینم! اومدی اینجا منو اغوا کنی! به خدا قسم زن ها واسه آزمایش کردن  دن ژوان 
من روی مستقر شدن.

اوه خدا، آزبست کجاست؟ لپورلو 

از اقدامات خودت دفاع می کنی؟ دن ژوان 

اگر بهم اجازه بدی دفاع می کنم. الویرا  

بیلزِباب )شیطان(؟ بیا و منو بگیر! لپورلو 

خودت رو تبرئه کن. می تونی، اعتماد می کنم. دن ژوان 

درسته، شاید من با شهوت توی قلبم اینجا اومدم... الویرا 

ها! دن ژوان 

ولی عشق هم تو قلبم بود. عشق قسمت عمده اش بود. عشق، دن ژوان، بزرگ ترینِ  الویرا 
غیرساختارمند  مهارت  داده:  ما  به  مطلق،  بینای  خدا،  که  همونی  هنرها، 

تو  ربانی  تو مراسم عشای  اولی که  از روز  یه بشر دیگه. چون من  گرامی داشت 

سویل دیدمت، عاشقت شدم. با امید عاشق شدم، همه اش همینه. وقتی چیزی 

به نظر درست از آب درنمی اومد، کارها رو خودم به دست می گرفتم. اوه خیلی 

خوب می دونم نمی فهمی. متأسفم، دن ژوان. خداحافظ.

الویرا، اگر با من نخوابی، می میرم! دن ژوان 

الویرا در آستانه در می آیستد.

بخشش؟ الویرا 
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برای تمام ابدیت توی گودال آتشین می سوزم. دن ژوان 

واقعاً؟ الویرا 

فکر می کنم شاید زده باشی به خال! لپورلو 

من تو یه زندان ابدی مهجور می مونم. با گذشت سال ها و سال ها، هلاک می شم-  دن ژوان 
)دست خود را بررسی می کند( – کبوتر من. نوکر من هم.

نمی دونم قصدت از این کارها چیه. الویرا 

می دونی چقدر عزیز دلمی. دن ژوان 

واقعاً نه. بهم بگو. الویرا 

چطوری می تونی بهم شک کنی؟ دن ژوان 

جزئیات را بهم بگو. چی شد عزیز دلت شدم؟ الویرا 

خُب... دن ژوان 

چشم هاش رو ستایش کن! لپورلو 

پشمات. دن ژوان 

پشمام؟ الویرا 

منظورم اینه– چشم هات. دن ژوان 

چیزی که بهم گفتن مقدسه. الویرا 

و بعدش تو... دن ژوان 

مو. لپورلو 

موهات، که... دن ژوان 

درجه یکه. الویرا 
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لب هات. لپورلو 

کپل هات. سینه بندت. الویرا، تو یه الهة مطلقی! دن ژوان 

چه رنجی می بری. لپورلو 

چه رنجی می کشم. دن ژوان 

عاشقشی! لپورلو 

عاشقتم! دن ژوان 

عاشق کی هستی؟ الویرا 

یکی دیگه- )دست خود را چک می کند( فروشگاه حیوانات خانگی من – ولی تو؟  دن ژوان 
نمی دونستم چه جوری بهت بگم. ولی حالا دارم استشمامت می کنم - منظورم 

عطر توئه– و تو رو خیلی نزدیک احساس می کنم...

لب کلام. الویرا 

نمی دونم چی کار باید بکنم! دن ژوان 

پس بیا با هم صادق باشیم. سرنوشت ما عاشق شدنه، گنج من، نباید از نهایت  الویرا 
کام جویی، لذت ببریم، اگه قلب همسان هست و خون جوشان؟

من نسبتاً کنجکاو شدم... دن ژوان 

ادغام خویشتن به اصرار جسم، عجلة مطلق، درهم گیرافتادن صمیمانه؟ الویرا 

بلی! بلی! بلی! دن ژوان 

و اگه از کله ات استفاده کنی، فقط یه هجا واسه تو موجوده، عزیزم. الویرا 

منظورت...؟ دن ژوان 

تختخواب! لپورلو 
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تختخواب؟ دن ژوان 

تختخواب. الویرا 

دن ژوان و الویرا به تختخواب می روند.

)رو به تماشاگران، پرده های تخت را می کشد( خوبه، کافیه! من رو عفو کنید  لپورلو 
داریم،  تئاتری  فضول  چندتا  اینجا  نهان.  به  بردم  را  لطیف  صحنة  این  وقتی 

این بروبچی که بلیت صندلی های ردیف اول را واسه چشم انداز فضایی خانم ها 

قهرمان  واسه  زیاد  بگذریم- خیلی  مریض.  می زنم،  حرف  تو  با  دارم  می خرن. 

روشن فکر ما. جماع، یک، حقیقت ابدی، ابدا... من بهش می گم هلو؛ ولی الان 

دست نگه دارید... ثابت... 

)ارگاسم، پشت پرده( ونی )آمدم(! ویدی )دیدم(! ویچی )برنده شدم(! )اشاره به  دن ژوان 
نقل قول سزار(

انگار کارشون تموم شد. دن هم حالا تموم شد...؟ لپورلو 

دن از روی تخت ظاهر می شود، آشفته و چهار دست و پا.

پس سکس این بود. خب، خب. دن ژوان 

و ژیگولوی پیروزِ من، حکم چیه؟ لپورلو 

ارزش یک  فکر می کنم  علمی؟  نظر  از  تختخواب(  به سوی  برای شروع  )دوباره  دن ژوان 
ثانیه تلاش رو داره.

صبر کن، وایسا! نمی تونی، یادت رفته؟ اون از لیست خارج شده. لپورلو 
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احساس  می پرید.  پایین  و  بالا  داشت  قلبم  کردم،  بغلش  وقتی  لپورلو،  ولی  دن ژوان 
توصیف ناپذیری بود!

مسأله همینه، سابق های شما امکان پذیر نیستن. لپورلو 

)از تخت( دن ژوان؟ الویرا 

من رفتم. لپورلو 

لپورلو خارج می شود.

دن ژوان؟ سلام؟ )از تخت به بیرون نگاه می کند( عشقم اونجایی، کجا رفتی؟ الویرا 

متأسفم. بیش تر از این در کار نیست؟ دن ژوان 

بیش تر؟ الویرا 

قدری فکر کردم که کارمون تموم شده. دن ژوان 

به یک معنا بله. من باختم. تو بردی. الویرا 

شگفت آوره که چه وقت کمی گرفت؛ ولی قرار بود برگردم پیش- دن ژوان 

-کتاب؟ )محکم آن را می بندد( آقا، چطور جرات کردی! الویرا 

ناراحت به نظر می آی. دن ژوان 

بدنم رو برهنه کردم و این چیزیه که گیرم می آد؟ به عشقت تعهدی نداشتی؟ به  الویرا 
من نخ ندادی؟

مشکل همینه – قمری من –من قبلًا نامزد کردم. دن ژوان 

منظورت اینه پای یه زن دیگه وسطه؟ الویرا 
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این فکر بی حرمتیه. دن ژوان 

مرد نیستی؟ الویرا 

توضیح دادنش سخته. دن ژوان 

اوه خواهش می کنم. حالا که روی کاناپة تو تعمید شدیم. الویرا 

بلند و کوتاه – دن ژوان 

کوتاهش رو داشتم. فقط به من یه بلندش رو بده. آخ! الویرا 

دیگه نمی تونیم دوباره انجامش بدیم. می دونی، این تعهد رو دارم... دن ژوان 

اوه. »تعهد«. این خوبه. الویرا 

که اگر می تونستم، می زدم زیرش. دن ژوان 

یه چیز جدید بهم بگو، دن جوو-آن. الویرا 

الویرا، در امورات قلب، تجربة تو خیلی متنوعه. دن ژوان 

تا الان که با توئم، هیچی نداشتم. پس ما خیلی متأهلیم. الویرا 

افسوس، الویرا، هرگز نمی تونم متأهل باشم. دن ژوان 

هیچ وقت؟ این حرف توئه؟ الویرا 

من گفتم که. باید جدا بشیم. دن ژوان 

من قلبم رو به تو دادم و حالا تو شکستیش. همة این سال ها دن ژوان بزرگ وجود  الویرا 
داشت. نجیب. بخشنده. یه شرط اساسی! هیچ چی برای من عزیزتر از تو نبود.

منو ببخش، بانو، اگه در توانت بود. آدیو)خداخافظ(. دن ژوان 

دن ژوان دست او را می بوسد و خارج می شود.
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الویرا  ماریا  دنیا  منم،  این  و  لکه دارشده!  و  خوارشده  رهاشده!  و  فریب خورده  الویرا 
هق هق کن؟  همسرایان  گروه  یه  مبتذل،  اشک های  به  فروکاسته  دفلورس، 

خوارشده از این دست وپاچلفتی، این گاو نر، کی کلید را می چرخونه و بعدش 

جعبه را دور می اندازه؟ نه! همان طور که خدا شاهد منه، با همین دست، تا اون 

مرد را نداشته باشم، آروم نمی گیرم! گوش کن، ای ستاره ها! بشنو چی می گم!

در یک هالة دود، مفیستوفلس ظاهر می شود.

عصر بخیر. )سرفه می کند( شاید بتوانم بهتون کمک کنم. مفیستو 

شما کی باشید؟ روح؟ از کدوم منطقه؟ بهم نگو. اسمتون...؟ الویرا 

لژیون. درسته. اما مهم تر از اون، دن ژوان... مفیستو 

اسمش رو نبر، لطفاً، ادامه نده. آره؟ آره؟ دن ژوان؟ الویرا 

دارم اشک می بینم؟ مفیستو 

بیست سال به خاطرش سوختم. الویرا 

خُب این ضرب المثل رو می دونید: این آتش نیست، بلکه صدمة آب است. مفیستو 

او به طور جادویی دستمالی تولید می کند.

اوه، گرفتن او پیش از زنگ ساعت من! الویرا 

شاید زمان زیادی طول بکشه. مفیستو 

واسه داشتن فقط یک بار دیگة اون. الویرا 
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)به طرز جادویی یک کاغذ پوست آهو تولید می کند( چرا به پاراگراف شمارة چهار  مفیستو 
یه نگاه نمی اندازید.

)می خواند( »دنیا الویرا...« الویرا 

»هرگز نمی میرد...« مفیستو 

»تا او و دن ژوان...« الویرا 

»برای بار دوم با هم دراز بکشند.« اگه می خواید فرصتی واسه اون پیدا کنید ... مفیستو 

فرصتی برای رقص برای انتقام از اون. لجن. تا خردش کنم زیر پاشنه ام! الویرا 

عزیزم، راه حل، عالیه. )قلم پری را تولید می کند( بیایید معامله کنیم. مفیستو 

خاموشی.
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صحنه دو

شیکاگو. زمان حال. شب. آپارتمان دن. بسیار شبیه به سویل است، با 

درهایی به بقیة آپارتمان و بیرون. ساعت شنی روی یک تاقچه است. 

جمجمه یک زیرسیگاری است. یک کاناپة نخ نما در مرکز. دیواری از 

کتاب ها با جلد سیاه. در به بیرون باز می شود. دن با لباس رنگ ورو 

یک  ساله،  همراه سندی، چهل  به  عینک آفتابی،  و  عیاشانه  و  رفته 

مدیر شرکت وارد می شود.

خُب، اینم قصر من. دقیقاً یه قلعه تو اسپانیا نیست. دن ژوان 

)یک  تو جنوب شیکاگو.  زباله  یه  نمی گم. شاید  اسپانیا  تو  قلعة  این  به  نه، من  سندی 
شورت برمی دارد( مال شماست؟

آه، کهنه و گردوغبارگرفته! متشکرم. پس پاهاتون رو بالا بگیرید. یا پایین. یا هر  دن ژوان 
زاویه ای که ترجیح می دین.

واسه اینجا چقدر می دین؟ سندی 

هشتاد دلار در ماه. دن ژوان 

شوخی می کنی. کی مهاجرت کردی؟ سندی 

چهل و سه سال پیش. دن ژوان 

اوه. شوخ طبعی. من اینو دوست دارم )دن به سوی او حرکت می کند. جلوی دن  سندی 
را می گیرد.( یه ثانیه، دیک.
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دن هستم، در حقیقت. دن ژوان 

باید بهت بگم، من این کارو هر روز انجام نمی دم. سندی 

منظورت ملاقات از آپارتمان یه جنتلمن واسه یه پذیرایی مختصره؟ دن ژوان 

نه، منظورم اینه یه غریبه رو واسه گاییدن مهارنشده انتخاب کنی. سندی 

خُب، من اینجام. غریبة کامل. بیا مهارناشده بشیم. دن ژوان 

چراغ پیام گیرت چشمک می زنه. سندی 

دن ژوان یک دکمه روی دستگاه تلفن می زند.

خون آشام!  مردیکة  است،  گذشته  شب  از  تو  قرار  این  صدای زن در پیام گیرتلفن 
خون زن ها رو می مکی و بعدش بدن بی جون اونا رو دور 

می اندازی -

)آن را خاموش می کند( حدس می زنم شماره اشتباهی باشه. با یه شراب چطوری،  دن ژوان 
وِندی؟

ببخشید؟ سندی 

یه نوشیدنی؟ یه نوشیدنی خنک کننده؟ مشکلی پیش اومده... وندی؟ دن ژوان 

سندی. سندی 

معذرت. اون میخونه صداش خیلی بلند بود. دن ژوان 

اوه؟ منظورت اینه چون دوست پسرم داد می زد؟ سندی 
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دوست پسرت بود؟ دن ژوان 

حرف اونو با من پیش نکش. نذار شروع کنم دربارة تاد موش صفت حرف بزنم. تاد  سندی 
مفت خور.

می تونم یه شراب تسکین دهنده بهت پیشنهاد کنم؟ دن ژوان 

شراب قرمز، بدون  سولفیت. سندی 

چپکی؟ دن ژوان 

لپورلو با جامة ژندة باستانی وارد می شود.

چیه. چیه. لپورلو 

وینو روسّو پِر دوئه. )شراب قرمز برای دو نفر – به ایتالیایی( دن ژوان 

اینستاماتیکو سینیوره. )فی الفور آقا – به ایتالیایی( لپورلو 

خدمت کار من، چپکی. دن ژوان 

آه - هان. سندی 

شارمانتیسیمو. )بسیار جذاب – به ایتالیایی( لپورلو 

می شه منو ببخشی، وندی؟ دن ژوان 

سندی. سندی 

سندی. - خبر بد، لپورلو. دن ژوان 

بگو. لپورلو 

فی کور موی  کینوم ایم شاب دای دومش. دن ژوان 
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اوداریا دور ایمو رود ایچه کوفتی حرف می زنی؟ لپورلو 

فکر می کنم امشب الویرا رو دیدم. دن ژوان 

دستم به دامنت، خدایا،  دستم به دامنت، دستم به دامنت! لپورلو 

تو میخونه، با لباس مبدل پیش خدمت کوکتل. دن ژوان 

ولی اونو گم کردیم. تو مکزیکوسیتی، سال ۴9. لپورلو 

ما اونو تو سیدنی سال 38 گم کردیم، کلکته تو سال ٢٢. دن ژوان 

آپارتمان رو بررسی می کنم، ببینم زورکی اومده تو. لپورلو 

لپورلو نوشیدنی را به او تحویل می دهد و خارج می شود.

پس، زیبای تازه یافتة من... چیزی شده؟ دن ژوان 

نوازش  کهنه  فرش  این  رو  رو،  همدیگه  »ساقیت«  و  تو  نبودم،  اینجا  من  اگه  سندی 
نمی کردین، حالا می خوای؟

البته. می دونی  نوازش کنه. در خلوت  اجازه دادم خودش رو  به چپکی  نه،  نه،  دن ژوان 
ساعت چنده؟

اینجا دقیقا رو مچت یه ساعت داری. سندی 

همی شه این ترس آزاردهنده رو دارم که روی من متوقف بشه. دن ژوان 

و یه ساعت اون بالا روی دیوار. سندی 

می تونه کند بشه. دن ژوان 

تراپی شاید سرعتش رو زیاد کنه. هشت و بیست و دو. سندی 
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عالیه. دن ژوان 

قرار ملاقات داری؟ سندی 

نه نه نه نه، امشب همة من مال توئه. و بالعکس. امیدوارم. دن ژوان 

دن به دنبال او می رود، سندی او را دفع می کند.

قوانیـن زمیـن. تو »درگیر« چیزی نیسـتی، هسـتی؟ سـنجاق های نوک سـینه،  سندی 
)ادرار  پلاگـز، دوش هـای طلایـی  بـات  آلـت،  قفل هـای سـر  زنجیـر گـردن، 

مخفیانـه روی کسـی بـرای لـذت جنسـی(، بـی انـد دی، اس انـد ام، هـر نـوع 

انحـراف مخفـف دیگـه؟

تنها گرایش من جماع هست. دن ژوان 

خُب از بستن دیلدو امتناع می کنم. سندی 

قبوله. دن ژوان 

دو بار واسه کل زندگی کفایت می کنه. سندی 

صدای در زدن می آید.

یه لحظه منو ببخش؟ دن ژوان 

او در را به روی مایک باز می کند، بیست و سه ساله.
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دن. سلام. مایک، از نُه اِی -؟ مایک 

بله، مایک. چه خبر؟ دن ژوان 

خب می بینم که همراه داری، امیدوار بودم شاید بتونی بهم کمک کنی، تو یه  مایک 
مورد مشکل شخصی.

من الان یه جورایی گرفتارم... دن ژوان 

نه، نه، نه، مشکلی نیست، متأسفم که اینجوری پریدم وسط... مایک 

شاید یه وقت دیگه. دن ژوان 

حتماً. هر زمانی. مشکلی نیست. مایک 

خدافظ! )در را می بندد( در مورد خودت بهم بگو، اممم ... دن ژوان 

خب. اسمم هنوز سندیه. دو: من این دور و بر با هرکسی نمی خوابم. امشب شب  سندی 
عجیبیه.

آه ها. دن ژوان 

الان دارم یه چیز نسبتاً  دردناک رو پشت سر می گذارم. سندی 

متأسفم. دن ژوان 

نمی خوای بپرسی چرا امشب دردناکه؟ سندی 

این نمی تونه به دوست پسرت ربط داشته باشه...؟ دن ژوان 

منظورت تاد موشه؟ تاد مفت خوره؟ چرا باید دردناک این باشه که دوست پسر  سندی 
میگه،  و  می ذاره  ممه هام  روی  رو  دستش  می زنه،  غلت  خواب  تو  من  جوندة 

»دوباره بخورش، تیفانی« -؟

به سلامتی. دن ژوان 

یه  با  با همیم، هنوز خوابن،  ما  این کونیا وقتی  باشه که  این دردناک  باید  چرا  سندی 
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کیمبرلی، یه هدر، یه جوی و خدمتکار چروکیدة من ایملدا؟

تو و تاد مدت زیادی با هم بودین؟ دن ژوان 

پنج هفته. سندی 

به سلامتی. دن ژوان 

می دونی چرا اینجوری با احمقا قرار می ذارم؟ مادرم منو از نظر احساسی گرسنه  سندی 
گذاشت، واسه همین الان، اگه هر مردی بگه منو دوست داره، خودمو تو بغلش 

می ندازم و لنگام رو باز می کنم.

دوستت دارم. دن ژوان  

جدی می گی؟ سندی 

دن ژوان  خیلی زیاد. اسکال. )به سلامتی(

سندی  یا می تونه بابام باشه.

اون گرسنه ات کرده؟ دن ژوان 

نه. اون مرده. سندی 

متأسفم. دن ژوان 

شونزده ساله ام، من از یه دن ژوان دوزاری که از شهر داشت رد می شد، حامله  سندی 
شدم... هی. هیچ وقت تو ایلیریا نبودی، یا ایلینوی، بودی؟ بگو، بیست و سه سال 

پیش؟

ایلیریا، ایلینوی؟ هوم، نه، صدای زنگ در بود... دن ژوان 

امیدوارم که نباشه. سندی 

چپکی؟ دن ژوان 
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لپورلو وارد می شود.

ماین کوماندانت؟ )فرماندة من( لپورلو 

ایلیریا، ایلینوی، بیست و سه سال پیش...؟ دن ژوان 

لپورلو در میان قفسه های کتاب های جلد سیاه چک می کند.

ایلیریا، ایلینوی، بیست و سه سال پیش... لپورلو 

به پدرم می گم حامله ام و بوم، اون مرده می افته. بچة کوچیکم رو تو یه پرورشگاه  سندی 
ول می کنم... متأسفم. متأسفم...

ببین. چیزهای زیادی هست که باید پشت سر بگذاری. مجبور نیستیم این کارو  دن ژوان 
بکنیم.

اِهِم! لپورلو 

واقعاً، آره ما این کار رو می کنیم. دن ژوان 

ایول حق با تو انجامش بدیم. می خوام از تاد و اون حرومزاده ای که تو من بچه  سندی 
کاشت، انتقام بگیرم و تو سلاح منی، دیک.

در واقع دن هستم. دن ژوان 

)دراز کشیده روی کاناپه( امیدوارم بر این عفونت کپک زده غلبه کنم... سندی 

می دونی، یه بار کیتس یک چیز عالی واسه ام خوند - منظورم اینه اون یه بار یه  دن ژوان 
شعر فوق العاده در مورد عشق نوشت...

هی. فکر کردم ما داریم سکس می کنیم. سندی 
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بله، بله، بذار با تمام معانیش سکس کنیم. دن ژوان 

لپورلو وارد می شود و با دن ژوان نجوا می کند.

خونسردیت رو حفظ کن دنی. تو با این یکی خوابیدی. لپورلو 

من چی؟ دن ژوان 

اون تو کتاب سیاهه. جلد ٢۴6. ایلیریا، ایلینوی. لپورلو 

اووووووه سندی، متأسفم ازت می خوام از اینجا بری. دن ژوان 

منظورت چیه، برم؟ رو هوا کردی! سندی 

واقعیت اینه، من باید برم یه سفر طولانی. دن ژوان 

عمیق ترین معذرت خواهی ها. لپورلو 

شاید بتونیم گاهی واسه قهوه همدیگه رو ببینیم. دن ژوان 

حرومزاده ! سندی 

)او را با لپورلو به سمت در هل می دهد( من شدیداً  متأسفم. دن ژوان 

گُه  بستر  تو صف  بعدی  دختر  کیه؟  این  حالا  می زنند(  )در  نمی کنم!  باور  اینو  سندی 
گوتیک خودت؟

)خارج از صحنه( سندی! سندی؟ تو اونجایی؟ صدا 

اوه. قشنگه. این تاده. سندی 

تاد؟ دن ژوان 

موش! سندی 
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)خارج از صحنه( می دونم اونجایی، سندی! بذار بیام تو! تاد 

باید همین الان بری. دن ژوان 

بذار بیاد تو. سندی 

سندی، تو باید اینجا رو ترک کنی! دن ژوان 

خوشحالم که بالاخره اسمم رو یاد گرفتی. گفتم بذار بیاد تو! حرومزاده نشونت  سندی 
می دم که می تونم یک جفتک بپرونم.

)خارج از صحنه( سندی! باز کن! تاد 

اگه اجازه بدم بیاد تو، اینجا رو ترک می کنی؟ دن ژوان 

گفتم بذار بیاد تو! سندی 

دن ژوان در را باز می کند و تاد وارد می شود: چهل و یک ساله با کت 

و شلوار.

 

سلام، تاد. دن ژوان 

موش من. سندی 

سندی، با من می آی؟ تاد 

پس منو پیدا کردی. سندی 

از اون میخونه چندش تا اینجا دنبالت کردم. تاد 

شاید همون جایی که با تیفانی و هدر قرار گذاشتی. سندی 

می تونم یه قدم بردارم بیام تو - دن ژوان 
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تاد  حرومزاده! می تونم یه چیز بهت بگم؟

وقت ندارم. دن ژوان 

تاد  زندگیم کاملًا بی معنی بود تا اینکه با وندی آشنا شدم.

سندی. دن ژوان 

تاد  سندی. زندگی من هنوز بی معنیه؛ اما آخرش یکی رو پیدا کردم که مثل خودم 
باهام  بوده! سندی،  بهترین هفته های زندگیم  این پنج هفته  ا ست.  به گا رفته 

می آی؟

شرمنده، تاد. من فقط با این مرد تو یک منگی جنسی گاییدم. بهش بگو، دیک. سندی 

من تو یک منگی جنسیم. دن ژوان 

چندتا ارگاسم داشتم؟ سندی 

چند بار داشتی؟ دن ژوان 

شرط می بندم امشب صدتا ارگاسم داشتم. که نود و سه مورد بیشتر از چیزیه که  سندی 
تو بهم دادی.

شما دو نفر می شه اینجا رو ترک کنید، لطفاً؟ دن ژوان 

الان چه احساسی داری، آقای بکن دررو؟ سندی 

تاد   می دونی این چیه، نمی دونی؟ این خواهرته.

نه، این خواهرم نیست، این پدربزرگته. سندی 

پدربزرگم رو نمی تونیم وارد این کار کنیم؟ تاد 

با قاشق سوپ چیکار می کرد؟ سندی 

تاد  این همون حادثه ایه که تو پنج سالگی سر برادرم اومد. اوه خدا، اوه خداوندا! 
داره یادم می آد! داره یادم می آد!
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اگـه شـما دو نفـر می خوایـد بمونیـد و یـه جلسـه داشـته باشـید، من بایـد برم  دن ژوان 
بیرون.

تاد  بشین، کونی.

تکون بده، تاد! دن ژوان 

)راه دن ژوان را با چترش مسدود می کند( زورم می رسه. تاد 

می آید،  پیش  تاد  برمی دارد.  چترها  جایگاه  از  را  چتر  یک  دن ژوان 

در  می شوند.  نبرد  وارد  آنها  و  می کند  دفع  را  حریف  حمله  دن ژوان 

حالی که می جنگند:

اوه مطمئناً. خوبه. جایگزین های دودول. این چیزیه که مردها همی شه می دونن.  سندی 
خُب لازم نیست اینجا بمونم و این بازی عاشقانة رمزنگارانه رو تماشا کنم. اگه 

منو می خوای، کرم من، تو خونه ام و ویبراتور رو سرپا می کنم، محبت بیشتر از 

دقیقه  یه  متوقف می شود.(  )ناگهان سندی  دادی.  بهم  تو  که  الکتریکی  جنرال 

صبر کنید. یک دقیقه صبر کنید. بی حرکت! )دن ژوان و تاد یخ می زنند.( این 

چیه؟

این یه جمجمه است. دن ژوان 

و اسم تو دیک جکسونه؟ سندی 

دن جانسون. دن ژوان  

تاد، خودشه. سندی 

تاد  این کیه.

این اونه. این پدر بچة منه! سندی 
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من چیم؟ دن ژوان 

این مردیه که بابام رو کشت! سندی 

من چیم؟! دن ژوان 

این دن جانسونه! سندی 

دیک جانسون، در واقع. جکسون. دن ژوان 

و حرومزاده ای که از من جوون تر به نظر می رسه! بکشش، تاد. سندی 

چی... تاد 

بکشش. جون اون مرد رو بگیر و من واسه همی شه مال توام. سندی 

الان فقط نمی تونم، می دونی، بکشمش. تاد 

بکشش! بکشش! بکشش! سندی 

دنی، برو! لپورلو 

دن ژوان فرار می کند و لپورلو در را می بندد.

از سر راهم برو کنار. سندی 

ببین، اینو خیلی شخصی نگیر! لپورلو 

گفتم از سر راه گمشو کنار! سندی 

سندی در حال تعقیب دن خارج می شود.
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سندی! باید حرف بزنیم! تاد 

تاد در تعقیب سندی خارج می شود. لپورلو در را می بندد.

)به ما( چهارصد سال پیش این گه، می تونی تصور کنی؟ هزاران احساس، ولی  لپورلو 
نیمه مسطح می شه.  زندگی  اوه-اوه گنده،  از چهار  عبور  بعد  توجه می کنه.  کی 

همه مایه تیله ات رو از دست دادی. بله، بهار ١896، آقای راکت دانشمند، ثروت 

خانواده رو تو این اختراع جدید سرمایه گذاری می کنه که اتومبیل بهش می گن. 

ایدة عالی، خیلی بد که اون سم برکوویتز اوتو کامپنی رو خرید. مستقیم رفت 

تو مستراح. و آلیسون شیرفروش؟ آره، خوبه، کار نکرد، یه چیز دیگه. آلیسون 

شیرین، شیرفروش پستون گنده، پنج بچه و نوزده نوه داشت. تو تابستون ١65١ 

مرد، سیب زمینی ها رو جلوی در خونه اش پوست می کند. شصت و هشت ساله 

)دن از پنجره وارد می شود.( دن می آید.

اونا رفتن؟ دن ژوان 

می دونی که چطور اونا رو انتخاب کنی، شاهزده من. لپورلو 

)در حال سقوط روی کاناپه( اوه، خدا... دن ژوان 

هی، روی من نیافتی بترکی. باید بری سکس کنی... لپورلو 

دیگه نه. دوباره نه. دن ژوان 

آوفگت )برخیز(، رومئو. آریبا )بالا(! لپورلو 

هنوز وقت دارم. دن ژوان 

امروز ساعت ده واسه یافتن این کلوچه زدی بیرون. لپورلو 

کارم رو بهم نگو. من دنم، یادته؟ دن ژوان 
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می خوای بمیری؟ لپورلو 

بله می خوام. دن ژوان 

نه نمی خوای. و اون پیرهن رو در بیار، شبیه پیرهن یه سگ بیابونی شدی. لپورلو 

یه روز دیگه، یه دُلُرس دیگه... )او پیراهن را عوض می کند و لپورلو او را تمیز  دن ژوان 
می کند.( وضعیت من را ببین و در موردش تأمل کن. من جاودانگی می گیرم - 

می گیرم.  کُشتی  شلواری  با جوراب  و  می کنم  نوشیدنی سرو  می دم،  و هدرش 

است.(  کرده  تمام  را  تغییر  )او  کردهم.  لباس هام  درآوردن  صرف  رو  زندگی ام 

چپکی.

گوگولی من؟ لپورلو 

در این زمانة جهل و تاریکی، کاملًا بی جا شدم. دن ژوان 

در واقع، شما برای سال ١59٠ بسیار عجیب بودید. صحبت سر اونه، می تونم  لپورلو 
پیشرفت کنم؟ از اونجا که من هنوز سالانه دو دوبلون )سکة طلای اسپانیایی( 

درمی آرم؟

عزب بودن خیلی شیرین بود ... دن ژوان 

)توضیح: تجرد نذر داوطلبانة پرهیز از رابطة جنسی است. در برخی موارد، این 

می تواند سوگند عدم ازدواج نیز باشد.(

می خوای دربارة عزب بودن به من بگی؟ کاری کرده زیر پات علف سبز بشه، من  لپورلو 
از زمان جنگ کریمه هنوز با کسی نبودم! )١855 میلادی(

در وهلة اول کسی هستی که منو برانگیختی. »دوست دختر بگیر!« دن ژوان 

منو به خاطر همه راست کردن های مزاحم که داشتی ببخش. لپورلو 

دوستش دارم، کالیبان. سکس سرگرم کننده  من این کارو نمی کنم، چون من  دن ژوان 
نیست. سکس شغل منه. لازم نیست هفت روز تو هفته شق کنی، یه دهه داخل 

و یه دهة خارج.
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شق کردن چیه؟ لپورلو 

یاد  به  همی شه  واسه  اونو  همه  و  کرد  زندگی  سال  پنج  و  بیست  کیتس  جانی  دن ژوان 
می آره. لحظه ای که می میرم، فراموش می شم.

هی، هیچ کدوم از اون »لحظه ای -که می میرم« گُه رو نمی خوام. ادامه می دیم. لپورلو 

و حالا من پدرم...؟ اگه اون زن راست بگه، من پدرم! دن ژوان 

گوش کن، بانک اسپرم. روشی که تو مقاربت داشتی، می تونی چین رو پرجمعیت  لپورلو 
کنی.

یه دختر دارم و اونو رها کردم... دن ژوان 

خدا، نگاه کن، بابا! ساعت نه و نیمه! )در می زنند( این بیتس متل لعنتیه اطراف  لپورلو 
اینجاست.

لپورلو در را باز می کند.

چپکی، سلام. مایک 

چه خبره، مایک؟ لپورلو 

خُب در عجب بودم اگه می تونستم با دن صحبت کنم. مایک 

الان مشغول یه دوتا کار جاودانه  موندنیم. لپورلو 

اوه مطمئناً. شاید یه وقت دیگه. مشکلی نیست. مایک 

لپورلو در را می بندد.
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آماده ای، کاندید؟ لپورلو 

یه لحظه صبر کن. اگه به الویرا برخوردم چی؟ دن ژوان 

می خوای بی خیال ال- ویروس بشی؟ ما گمش کردیم، اوکی؟ لپورلو 

اگر نكرده باشیم چی؟ اگه اون منو با حربه به سکس مجبور کنه چی؟ دن ژوان 

دو کلمة ساده: نه کن. و چرا؟ چون نمی تونی. لپورلو 

اون اینو نمی دونه. دن ژوان 

شخصاً فکر می کنم من بردمش تو هپروت. لپورلو 

چه معامله ای با لوسیفر منعقد کرده؟ دن ژوان 

دنی، به من اعتماد داری؟ الویرا هیچ وقت و هرگز - و نه تو یک میلیون دوره–  لپورلو 
غیرممکنه اون بتونه ما دوتا نوچه رو ردیابی کنه. )صدای در زدن. لپورلو در را باز 

می کند.( بله؟

الویرا، با لباس مبدل، با لباس و روبند توری سکسی و با استفاده از 

لهجة جنوبی وارد می شود.

معذرت  کوبیدم  رو  در خونه شما  و  شدم،  مزاحم شما  اینکه  از  مهربون،  آقای  الویرا 
می خوام. دنبال آپارتمان نه دابلیو هستم. تو همین طبقه هست؟ 

دن ژوان و لپورلو یک نگاه تبادل می کنند.

نُه دوبل یو... دن ژوان و لپورلو 



52 دیوید آیوز

میل دارین بیاین تو...؟ دن ژوان 

ورونیکا اسم کوتاهمه و من آنشانته )این کلمه در فرانسه به معنی از ملاقات شما  الویرا 
خوشبختم و در انگلیسی به معنی افسون گر است(. اما آقایون، نمی خوام مزاحم 

بشم.

فقط داشتیم تلویزیون نگاه می کردیم. دن ژوان 

ادای احترامی به چارلز برانسون. لپورلو 

از دیدنتون خوشبختم. دن جانسون هستم. و چه اقبالی بهتر از دیدار شما، عزیزم. دن ژوان 

)رو به تماشاگران، روبند هایش را برمی دارد( در واقع، دوباره منم. دنیا ال – وییرا؟ الویرا 

شب خوش، بچه ها! لپورلو 

لپورلو خارج می شود.

امیدوارم دوستت رو نترسونده باشم. الویرا 

اوه نه، اون چندتا چیز واسه رسیدگی داشت... به... ببخشید، اما – تا حالا جایی  دن ژوان 
قبلًا دیدمت؟

تو عمرم هیچ وقت ندیدمت. تا وقتی از اون در رد نشده بودم. الویرا 

باید تصور و تخیلم باشه. دن ژوان 

من اشتباه نمی کنم. الویرا 

می تونم چیزی بهتون پیشنهاد کنم، خانم ورونیکا...؟ دن ژوان 

بلیس )مسرت(. الویرا 
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تلفن زنگ می خورد و صدای دستگاه بلند می شود.

سندی ام، دیوث! فکر نکن می تونی راحت در  صدای سندی روی دستگاه تلفن 
بری -ـ

)دستگاه را خاموش می کند( سیتی بانک، دوباره؟ دن ژوان 

الان یه ذره عجیب بود. الویرا 

زندگی شهری، هاه. دن ژوان 

احتمالًا روان پریشن. الویرا 

تاد از در داخل را نگاه می کند.

تاد  بسیار خوب، کجاست؟ اگر قایمش کنی، می کشمت.

اون اینجا نیست، تاد. دن ژوان 

تاد   می تونم تو رو به جرم آدم ربایی دستگیر کنم.

)در را می بندد( شب بخیر، تاد! دن ژوان 

حالا کاملًا عجیب شد. الویرا 

باید کار ماه باشه. دن ژوان 

این شهر مطمئناً لبریز از از دست پاچلفتی هاس. الویرا 

صدای در زدن دیگر.   
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برو گمشو، تاد! دن ژوان 

در باز می شود تا مایک آشکار شود.

در واقع، دوباره مایکم. سلام! متأسفم! خداحافظ! مایک 

مایک در را می بندد.

باید از مبل استفاده کنیم؟ دن ژوان 

امیدوارم فکر نکنید عاطل و باطلم؛ اما اگه دراز بکشم... چی؟ الویرا 

دوشیزه بلیس، چطور ممکنه چنین فکری به سرم بزنه؟ دن ژوان 

)در حالت سکسی دراز می کشید( ولی تو دوست داری کجا تنظیمش کنی؟ الویرا 

مطمئنی ما هرگز همدیگه رو قبلًا ندیدیم؟ دن ژوان 

قسم دختر پیشاهنگ. می خوای شرط ببندیم؟ الویرا 

شاید تو پاریس؟ گذران های مشترک اوریل؟ اگه اون عینک رو برداری چی؟ دن ژوان 

اوه نه. نمی تونم. الویرا 

شاید راحت تر باشی. دن ژوان 

اما می بینی من به این بیماری بینایی مبتلام. من این رو بردارم، همه چیز به  الویرا 
سنگ تبدیل می شه. کاری با میله ها و مخروط ها می شه انجام داد؟

ورونیکا، می تونی یه ثانیه منو ببخشی؟ دن ژوان 
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واسه یه تیک انفرادی، من که این جوری فکر می کنم. الویرا 

و گفتی اسم تو چی بود - دن ژوان 

بلیس. الویرا 

)یک کتاب جلد سیاه را از قفسه برمی دارد( بلیس. بلیس... دن ژوان 

چیزی که تو باید انجامش بدی، ادامه دادن به حرف زدنه. یه مقدار چرت و پرت  الویرا 
عرضه کن. اوه لعنت!

مشکلیه؟ دن ژوان 

کک افتاد به تنبونم. به اون نردبون نگاه کن! این نایلون ها جدید بودن! الویرا 

شاید کاری باشه بتونم انجام بدم...؟ دن ژوان 

می دونم مثه یه شهید به نظر می آد؛ ولی این یه تنبون مخصوصاً چسبناکه... الویرا 

من خبرة دیجیتالم. دن ژوان 

نزدیک تر می شوند.( مگه  بوسیدن  برای  )آنها  لوط-فاً؟  بهم کمک می کنی،  اوه،  الویرا 
اینکه یه جای دیگه باشه که باید باشی...

امشب، دوشیزه بلیس، کاملًا آزادم. دن ژوان 

آزادی کامل. چه نفرین خوشایندی. الویرا 

پس چه کاری می تونم انجام بدم؟ دن ژوان 

فقط از ته کیف مخملم بیار بیرون. الویرا 

)عقب می کشید( خیلی خنده داره. دن ژوان 

مشکلیه؟ الویرا 

ما داریم آهنگین صحبت می کنیم. عجیبه. دن ژوان 
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شاید این نشونه ای باشه از طرف خدا. )او را به عقب می کشاند.( می دونی »بلیس«  الویرا 
چه قافیه ای داره، مگه نه، دن جانسون...؟

تو اهل کجای، ورونیکا؟ دن ژوان 

من؟ اهل ویسکانسین. الویرا 

و ما هرگز قبل از امروز همدیگه رو ندیدیم؟ دن ژوان 

همه زندگیم رو تو یه مزرعه سپری کردم، چیدن یونجه. نواختن سازدهنی. الویرا 

با این حال شبیه اهالی ویسکانسین نیستی. بیشتر شبیهِ اهالی کنتاکی هستی. دن ژوان 

جنوبی  طبقات  شمالیِ  جناح  از  هستن.  میلواکی  جنوب  از  من  خونوادة  خب  الویرا 
هستن.

آه - هان. دن ژوان 

)بادبزنی را باز می کند( اینجا یه جورایی گرم نشده؟ الویرا 

خدا لعنتش کنه، الویرا، این غیرانسانیه! دن ژوان 

»الویرا...«؟ الویرا 

می تونی نقش بازی کردن رو تموم کنی. دن ژوان 

اوه، خیلی خوبه. حالت چطوره؟ الویرا 

از اینجا بزن بچاک، الویرا. دن ژوان 

دن ژوان، زندگی منو به دریایی از اشک تبدیل کردی. الویرا 

پس بعد چهارصد سال بهم می گی. دن ژوان 

خُب عاشقتم! این جرمه؟ الویرا 

ما تمومش کردیم، ماچاچا )خانوم جوان(! تو سال ١599! دن ژوان 
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بله، بیست و هشتم ژوئن، روزی که ما شروع کردیم! اما فرار نمی کنم. یه نقشه  الویرا 
دارم. تقریباً تو رو دییِن بییِن فو )شهری در ویتنام( میخ کردم.

آه، درسته. تو هتل دژاوو. دن ژوان 

اون، زمان سرخوشی. شامپاین تو کینشازا. الویرا 

چای زیر یه درخت لیمو تو لهاسا. دن ژوان 

رفیع. صدف های روی اسکله رو یادته؟ الویرا  

الویرا، نمی تونم. دن ژوان 

خیلی خودخواهی! الویرا 

ساعت داری؟ دن ژوان 

می تونم دفعت کنم، اگه شاید بدرفتار باشم؟ الویرا 

اوکونتخِیغ )به فرانسه؛ برعکس(، مظهر عزت موندی.  دن ژوان 

پس چی بیشتر بهت ناخونک می زنه، کی این همه بهت ناخونک زده؟ الویرا 

نه. دن ژوان 

می دونم یه خرده لزجه. الویرا 

من باید برم. دن ژوان 

بی خیال، دن ژوان. فقط یه سرعتی؟ الویرا 

)در حال بیرون رفتن( نه! هرگز! خداحافظ! دن ژوان 

دن ژوان، اگه باهام بخوابی - من می میرم. )دن ژوان جلوی در می آیستد.( فقط یه  الویرا 
بار منو دوست داشته باش و از دست من خلاص می شی.

دروغه. دن ژوان 
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واقعیتِ سخت و سرد. الویرا 

ساختگی واسه اینکه مکث کنم. دن ژوان 

نه، این تو قرارداده. )او قرارداد خود را بیرون می آورد.( بند دوم. الویرا 

)قرارداد را می خواند( من هیچ جواب متقابلی ندارم. مغزم توان نداره. دن ژوان 

خب. توپ تو زمین توئه. الویرا 

پس می شه گفت. دن ژوان و الویرا 

حدس می زنم تو هم معامله ای منعقد کردی. الویرا 

سی. )بله( دن ژوان 

بدون شک برای سکس ابدی. تو آدم بی ملاحظه. الویرا 

نمی تونم تو رو بفرستم به عذاب ابدی. دن ژوان 

جهنم منو نمی ترسونه. واسه قرن ها توش بودم. پس دشمن محبوب من، دوست  الویرا 
منه.  حقیرانة  دادخواست  این  نمی كشی؟  منو  و  می مونی  من  عاشق  منفورم، 

آمین.

نمی تونم. دن ژوان 

بهم کمک کن، شریک زندگی. بذار کمی استراحت کنم. الویرا 

اما یه دلیل خوب وجود داره. دن ژوان 

نجابت نداری؟ قلب نداری، آقا؟ الویرا 

نه. گوش کن - دن ژوان 

من یه گوزم کف دست نمی گذارم، آقا. بهترین تلاشت رو بکن. الویرا 

الویرا، لطفاً. دن ژوان 
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ما یک گروه داریم، ژوان! بسیار خوب، این دیدار نتیجه نداد، حیف. اما کاری  الویرا 
نمی کنی، عوضی! باز برمی گردم بکن!

الویرا خارج می شود و در را به هم می زند.

خاموشی.

پایان پرده اول
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پرده دوم

همان صحنه، لحظه ای پس از بسته شدن در پشت سر الویرا. دن ژوان 

دقیقاً همان جایی است که ایستاده بود. لپورلو وارد می شود.

سریع انجامش دادی، هاه. پس حدس می زنم که ما یه روز دیگه ام جاودانه باشیم؟ لپورلو 

الویرا بود. دن ژوان 

به من کمک کن، خدایا، به من کمک کن، به من کمک کن! لپورلو 

اون نمی تونه بمیره تا اینکه دوباره باهاش عشق بازی نکنی. دن ژوان 

که  می شود  گفته  شخصی  به  نیوزیلندی.  و  استرالیایی  )اصطلاحی  واوزِر.  لپورلو 
می خواهد دیگران را از رفتاری که غیراخلاقی یا گناه محسوب می شود، محروم 

کند.( باشه. امشب وسایل رو جمع می کنم، صبح تماس می گیریم و شانسمون 

رو واسه مغولستان امتحان می کنیم. گُه توش، نه و ربعه. باید چوب خودتو فرو 

کنی. موضوع چیه؟

می تونستم کار شریفی رو انجام بدم و من دست رد زدم به سینه اش. دن ژوان 

خُب مطمئناً این کارو کردی! منظورم واویلا. چه کاری می تونستی انجام بدی؟ لپورلو 

نمی تونستم باهاش بخوابم. دن ژوان 

متأسفم، نتونستم بشنوم، سر خودت رو بالا بگیر خره. لپورلو 
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شاید یه مدتی مطالعه کنم. دن ژوان 

دی. جی... لپورلو 

)از روی یک کتاب می خواند( »... بسیاری اوقات، نیمی در عشق با مرگ آسوده  دن ژوان 
بوده ام...«

از شما  بهم کمک کنه؟  اینجا  تماشاگران( کسی می تونه  به  )رو  تو!  دنی. دنی.  لپورلو 
شماست.  بزرگ  شانس  این  بزنه؟  کله معلقی  یه  می خواد  دلش  کسی  خانم ها 

خوابیدن با دن، به همه دوستان خودتون بگید و به معنای واقعی کلمه سپاس 

زن  اولین  دارم،  جذاب  زن  یه  اینجا  دنی،  چطور؟  شما  شما.  نثار  من  بی پایان 

درست اینجا اون ته. دیدی؟

)نگاهی کوتاه به تماشاگران( با اون خوابیدم. دن ژوان 

بلوند تو ردیف ده. لپورلو 

با اونم خوابیدم. دن ژوان 

می خوای بیرون بری و یکی رو پیدا کنی؟ خواهش می کنم، می خوای مقاربت  لپورلو 
کنی؟

نمی دونستم تو دو دستی چسبیدی به این دنیا. دن ژوان 

من عاشق این دنیام. لپورلو 

)کتابش را پرت می کند( خب، من عاشق این دنیای لعنتی نیستم! دن ژوان 

فرصت بهتری بهش بده. لپورلو 

چی، بهتر از چهارصد سال؟ دن ژوان 

همی شه دوست داشتی یه نام خانوادگی داشته باشی! تو فرهنگ لغت هستی! لپورلو 

بله. دن ژوان. بزرگ ترین کیر در تاریخ. معروف در گایش. دن ژوان 
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مردم بهت حسادت می کنن! لپورلو 

غبطه  اونا  به  کی  می کنن.  گلی ها  ماهی  می کنن.  خوک ها  می کنن.  کبوترها  دن ژوان 
می خوره؟

صادقانه بگم، من می کنم. لپورلو 

لپورلو، ما شاهد گذار  بیست نسل از زمین بودم. از دیدن مردن مردم خسته نشدی؟ دن ژوان 

جهنم نه. لپورلو 

با یه زن دیگه نمی خوابی؟ چرا من باید؟ دن ژوان 

چرا؟ من بهت می گم چرا. چون به من مدیونی. تو طول چهارصد سال یه بار این  لپورلو 
نداری؟  رو دوست  که کردی  معامله ای  دادی.  تعهد  تو یک  اما  نزدم؛  رو  حرف 

همراه  منو  اینکه  واسه  لعنتی  اما حق  بری جهنم؟ خوبه.  می خوای  بده.  خیلی 

خودت کنی نداشتی. تو وهلة اول هیچ حق لعنتی نداشتی. پس یا از قدرت نفوذم 

تو این معامله استفاده می کنی یا یکی رو پیدا می کنی که باهاش بخوابی. متأسفم 

که اینو خیلی صریح گفتم.

خیر. نه. حق داری. متأسفم. دن ژوان 

و در مورد این بچه چطور؟ دختر شما؟ )صدای در زدن( زندگی کن، دن. اونو  لپورلو 
ملاقات می کنی!

اون بچه گم شده. دن ژوان 

باید جایی باشه. ما پیداش می کنیم! )یک ضربة دیگر به در( ما وندی - سندی –  لپورلو 
وندی رو شکار می کنیم. می تونی یه دیدار خانوادگی داشته باشی.

اگه اون در حال در زدن و اومدن باشه، به دخترم چی می تونم بگم؟ دن ژوان 

در زدن.
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می گی مثه همه پدرها، اتاق خودت رو تمیز کن! دن، این همه خانوادة توئه! لپورلو 

او در را به روی مایک و زویی باز می کند، بیست و سه ساله.

سلام. زویی 

خب، این لذت بخش نیست. بنگر: یک باکرة خوبروی جوان در حال تعظیم به ما! لپورلو 

سلام، دن. مایک 

کدام  به  اسرارآمیز،  کشیش  ای  می آیند؟  قربانی  برای  که  کسانی اند  چه  »اینها  دن ژوان 
رهبری  را  می آید  فرود  آسما ن ها  از  که  ماده ای  گوسالة  آن  تو  سبز،  قربانگاه 

می کنی...«

»جوان خوبرو، به زیر درختان، تو را یارای آن نیست آهنگت ترک بنوازی، خواه  زویی 
نتوان آن درختان را برهنه داشت.«

»تا ابد دوستت خواهم داشت -« دن ژوان 

»- و او زیبا است.« جان کیتس. سلام. زویی 

چپکی، این دوست دخترمه، زویی. مایک 

دنی، این دوست دختره مایکه، زویی. لپورلو 

واقعاً متأسفم، ما همین جوری اومدیم تو. زویی 

نه، خواهش می کنم. جلوتر بیاید. دن  جانسون. از دیدنتون خوشبختم. )دست او  دن ژوان 
را می بوسد( و کیتس رو می شناسی.

اوه، واقعاً در مورد کیتس چیزی نمی دونم. واقعاً از هیچ چیزی نمی دونم. فقط  زویی 
این شعر رو تو دبیرستان یاد گرفتم و اون کلمه ها خیلی زیبان.

جانی چیزهای شگفت انگیزی می نوشت. دن ژوان 
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اون الان مرده، می دونی. زویی 

اینجا  ما  بشین!  بچه ها،  بی خیال،  اما  هه.  هه  هه  سالشه،  چهارصد  دنی  لپورلو 
مهمونی گرفته بودیم! و ببین، دن، اونا واسه ما هدیه آوردن!

او شروع به گرفتن یک جعبة بسته بندی شدة هدیه از زویی می کند.

در واقع این هدیه ای واسه مایکه. کراواته. زویی 

)کنار دن( این دختره چیزیه، دُندی؟ لپورلو 

یهویی سوپ عجیبی از عواطف دارم که تو قلبم داره می جوشه. دن ژوان 

بسیار عالی! تمام و کامل! لپورلو 

بدون هیچ ردی از مسائل جنسی. دن ژوان 

گیج  رو  سرِخر  من  داخل،  می آی  کنایه آمیزی.  این طوری  وقتی  اینم  عاشق  لپورلو 
ما  فروتنی  کمد  به  رو  شما  چی  من.  سهل الوصول  آمیگوهای  خُب،   - می کنم. 

می رسونه؟

حقیقتاً، ما اومدیم بپرسیم باید با هم بخوابیم؟ زویی 

ببخشید؟ دن ژوان و لپورلو 

زویی، نباید اونو این طوری بگی. مایک 

این سؤال ماست، نه؟ آقای جانسون - من و مایک باید با هم بخوابیم؟ زویی 

یا خودت و خدا می دونه کی، درسته؟ لپورلو 

چرا از من می پرسی؟ دن ژوان 
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خُب، هر وقت شما رو می بینیم یا داری با یه زن قدم می زنی، یا اینکه زن دیگری  زویی 
را بیرون می کنی. مایک گفت شما در حال ادارة یه عشرتکده ای. درست می گم 

مایک؟

حق با توئه، زو. مایک 

من گفتم شما فقط یه دن ژوان واقعی هستی. زویی 

در باز می شود و سندی ظاهر می شود.

اون مرد یه کرکسه! اون از بدن کسایی تغذیه می کنه که خودش - سندی 

لپورلو در را می بندد.

نامزد سیاسی. لپورلو 

به هر حال، فردا من و زویی بعد از هفت سال می ریم بیرون. مایک 

و ما تعهد عشق ابدی رو مثه قرار دوم گذاشتیم. زویی 

ولی ما هیچ وقت با هم نخوابیدیم. مایک 

ما هیچ وقت با کسی نخوابیدیم. زویی 

به جز خودمون. مایک 

منظورم جداگونه . من جای خودم رو دارم و مایک هم جای خودش رو... زویی 

از پرسش من ناراحت نشید. هفت سال و این هرگز مطرح نشد؟ لپورلو 

نکردم. یه جوری هرگز مهم به نظر نمی رسید. مایک 
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و کارهای خیلی مهمی واسه انجام دادن وجود داره. پیاده روی می کنیم، و حرف  زویی 
چه  می گیرد(  بالا  را  )جمجمه  زندگی.  معنای   - می دونی   – مورد  در  می زنیم. 

زیرسیگاری جالبیه.

خیلی جالبه. مایک 

به هر حال، این روزها همه به غیر از خودشون با کسی خوابیدن. و گفتم، اون  زویی 
مردی که این پایین تو سالنه، دن جانسونه. درست می گم، مایک؟

حق با توئه، زو. مایک 

پس چی به سرت می زنه؟ سکس؟ یا بدون سکس؟ زویی 

می دونی، مایک، یه اسطرلاب خیلی نادر تو اون اتاق اونوری دارم. لپورلو 

اوه واو، یه اسطرلاب؟ اون چیه؟ مایک 

)مایک را بیرون می برد( شما دوتا رو تنها می گذارم. لپورلو 

 

لپورلو با مایک خارج می شود.

من قبلًا هیچ وقت یه پیش خدمت ندیده  بودم. زویی 

اون کاملًا معمولی نیست. دن ژوان 

»اون کاملًا معمولی نیست.« خدایا، آدم کجا یاد می گیره این جوری حرف بزنه؟ زویی 

تو جهنم. دن ژوان 

می دونی، بامزه هست. حتی تو رو نمی شناسم و بهت اعتماد دارم. تقریباً مثه پدر  زویی 
یا چیز دیگه.

مایک از اتاق لپورلو داخل را نگاه می کند.
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چی کار می کنی، زو؟ مایک 

خوبـم. مـا داریـم در مـورد نحـوه اعتمـاد مـن بـه دن مثـه یـه پـدر صحبـت  زویی 
. می کنیـم

اوه. اوکیه... مایک 

مایک به داخل برمی گردد.

پس آقای جانسون، اگه ما با هم بخوابیم، مایک و من بد می آریم؟ زویی 

این فقط بیولوژیه، نه؟ دن ژوان 

آره؟ زویی 

و یکی فقط انقدر زیاد وقت داره. دن ژوان 

یکی؟ زویی 

خب، ونیز در حال غرق شدنه و یخ های قطبی در حال ذوب شدن. دن ژوان 

ولی مایک و من هنوز خوشحالیم؟ این همون چیزیه که می خوام بدونم. زویی 

باید خیلی خوشحال تر باشی. دن ژوان 

شما با آدم های زیادی خوابیدین. خوشحالی؟ زویی 

وحشتناک خوشحالم. سعادت مند. دن ژوان 

شـما خیلـی خوشـحال بـه نظـر نمی آیـد. در واقـع شـما وحشـتناک ناراحت به  زویی 
نظـر مـی آی. صحبـت از جهنمه، درسـت مثل این اپـرا که اسـمش دن جووانی 

هسـت. تا حالا اسـم ایـن اپـرای دن جووانی، سـاختة ماس هارت رو شـنیدین؟ 

دن ژوان بـا همـة ایـن زن ها می خوابـه؛ اما در جهنم بـاز می شـه و اون تو گودال 

می افته. آتیـش 

این فقط یه افسانه  است. دن ژوان 
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نـه، نـه، نـه، واقعیه. چـون دن ژوان بـا اون زن ها با عشـق در قلبـش نمی خوابه.  زویی 
اگـه بـدون عشـق زندگـی می کنـی، روح خـودت رو از دسـت دادی. درسـت 

دن؟ می گـم، 

حق با توئه، زویی. دن ژوان 

مادرم یه شب با کسی خوابید و منو حامله شد. مثه اینه خدا بهش گفت، تو این  زویی 
انجام دادی؛ ولی حالا قسمت مهمش رو بهت نشون می دم.  کار رو واسه لذت 

اونی که عشقه.

پس یتیمی... دن ژوان 

ولـی امیـدوارم کـه تـو این زندگـی پـدر و مـادرم رو ملاقـات کنم. مـن و مایک  زویی 
بعضـی وقت هـا شـام ها می رفتیـم غذاخـوری تقدیـر. دوسـت داری کنـار مـا 

دن ؟ باشـی، 

دوست دارم باشم. دن ژوان 

لپورلو وارد می شود.

پس اینجا اوضاع چطوره؟ لپورلو 

زویی تازه منو به شام   دعوت کرده. دن ژوان 

واقعاً، راستی؟ لپورلو 

زویی، فکر می کردم قراره خودمون بیرون بریم. مایک 

ولی دن داره به ما کمک کنه. درست نیست، مایک؟ زویی 

آره، ولی ... مایک 
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حدس می زنم بهتره عوضش کنی. زویی 

فکر کردم تو این طوری می خوای. مایک 

اما یه مهمون با خودمون داریم، مایک... زویی 

زوی و مایک خارج می شوند.

حالت چطوره، تریستان؟ لپورلو 

هیچ کاری نکردم. دن ژوان 

می دونم. قراره این کار رو تو رختکن رستوران انجام بدی. عاشق اینم. لپورلو 

نمی خوام برم کاری بکنم. دن ژوان 

وایسا صبر کن دست نگه دار وادار. لپورلو 

این فقط یه دختر نیست. دن ژوان 

این یه دختره! باهاش بخواب! لپورلو 

و اونو فاسد کنم؟ دن ژوان 

دیگه نمی تونی کسی رو فاسد کنی! الان همه فاسد شدن! لپورلو 

اون نیست. اون درخشانه. دن ژوان 

تا حالا این جوک در مورد پیچوندن لامپ رو شنیدی؟ چطور یه عالمه از دن ها  لپورلو 
انجامش می دن؟

تاد درب منزل ظاهر می شود.
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امروز قصد دارم بکشمت، جانسون. تاد  

نمی تونی منو بکشی. خدا - فظ، تاد! دن ژوان 

تاد می رود.

لطفاً، دن. من همه چیزو واسه زندگی دادم. لپورلو 

دن ژوان  مثه چی؟

مث جوونیم! من هنوز جوونم! نه، نیستم. باشه. مثه کار شگفت انگیزم! در مورد  لپورلو 
چی حرف می زنم، من یه بردة تخمیم. مثه شرایط زندگیم! مثه...! مثه...! اوکی، 

پس دیگه هیچ دلیلی واسه زندگی ندارم. منظورم اینه دلیلی واسه زندگی کردن 

ندارم؟ یه فرصت دوباره واسه دیدن ناقوس های آبی بهم بده. این فرصت رو بهم 

بده تا بفهمم ناقوس آبی چیه.

من باهاش نمی خوابم. دن ژوان 

لپورلو  پس بهتره با یکی دیگه قرار بذاری، و پرونتو )عاجلانه(!

تندر و رعد و برق به همراه ظهور مفیستوفلس.

با من قرار ملاقات داری ، دن ژوان! با این دختر بخواب یا من تو رو در داغ ترین  مفیستو 
دوستش  که  می ی  کباب  همون جایی  درست  کرد،  فروخواهم  هادس  سوراخ 

داری، در قعر در میان خانوم ها. مثل مشعل حقیقت با حرارت به زبون می آید. از 

قرارداد اطاعت کن - یا تاول بزن!

تو رو بعداً می بینم، شیطان، تو زنگ نیمه شب. دن ژوان 
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بله، وقتی می آم که تو رو به جهنم ببرم! مفیستو 

شرمنده. من یه قرار شام دارم، باید برم. دن ژوان 

دن خارج می شود.

)به لپورلو( هو! )لپورلو غش می کند و روی زمین می افتد.( منو ببخش، فانی ها!  مفیستو 
ابلیس منو مجبور به انجام چنین کاری کرد! حق انتخابی نداشتم! من – من – 

من – من -ـ اوه، گندش بزنن. من، این قدرتمند نسبی، باید اقداماتن رو واسه هر 

متقاضی کوتوله ای توضیح بدم؟ دن زدی زیرش، بابت اون دین احضارت می کنم. 

اما استماع کن - یه بازدیدکننده. )سندی با چاقو از پنجره داخل می شود.( سندی 

با دشنه. آسمان ها دفع کنید. جالبه. همراه شوید.

مفیستوفلس ناپدید می شود.

بلند شو. گفتم پاشو! جاکش. سندی 

اوه. سندی... لپورلو 

تشکر بابت اینکه اسم منو یادته. سندی 

می دونی، دن دوست داره باهات صحبت کنه. لپورلو 

بله و منم دوست دارم باهاش صحبت کنم. سندی 

اون فقط رفته بیرون. لپورلو 

خوبه. بدن بی روحت اینجا می مونه تا بهش خوشامد بگه. سندی 
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در واقع، بدن بی جونم هنوز چند، یه دو ساعتی وقت داره. لپورلو 

بمیر! مرگ! بمیر! بمیر! بمیر! سندی 

سندی مرتباً او را خنجر می زند و نتیجه ای ندارد.

سندی. لپورلو 

بمیر، بمیر، بمیر، بمیر، بمیر...)هنوز تاثیری ندارد( تو نمردی. سندی 

اوه، نه. لپورلو 

چرا، چرا، چرا، چرا؟ این تیغة تولیدوئه! سندی 

از قضا، منم از تولیدوئم. اما همون طور که تو ایالت اوهایو می گن: تولیدو خیلی  لپورلو 
دیره.

داستان زندگی من. حتی قبل از شروع، من خردوخاکشیرم. سندی 

می خوای بهم بپیوندی؟ لپورلو 

این چیه؟ سندی 

بوربن روی صخره ها. لپورلو 

واضح بگو. می دونی چرا این کار رو می کنم؟ سندی 

اجازه بده حدس بزنم. یه بعد از ظهر آسیب زا با پسر عموت بی؟ لپورلو 

نه، این منم. من، من، من، من، من! نفرین شدم! سندی 

بهت می گم چه چیز عجیب و غریبیه. داریم ریتمیک حرف می زنیم. )نوشیدنی اش  لپورلو 
را نگه می دارد( خب بع سلامتی، ساندرا. یا الکساندرا؟
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در واقع، این آلیسونه. سندی 

آلیسون...؟ گفتی آلیسون...؟! لپورلو 

نمی تونی اسم رو تحمل کنی؟ باعث می شه مو به تنت سیخ بشه؟ سندی 

او کونتخیغ! یه چیز دیگه  شروع به خم شدن کرده! آلیسون، می تونم یه چیز  لپورلو 
عجیب بپرسم، آدم ناشی سرنا را از سر گشادش می زنه؟ می خوای انگشتات رو 

برداری و قلبم رو احساس کنی؟ این...؟

چه سریع می زنه. اوه پسر! سندی 

می زنه؟ این بتهوونه! این »سرود شادی« لعنتیه! )اشاره به نمایشنامة سرود شادی  لپورلو 
شیلر(

واو. لرزش تارها شدیده! سندی 

پـس تحریـک دسـتگاه تناسـلیه. بـدون توهیـن. تـو چـی هسـتی، ملکـة  لپورلو 
عربـی؟

اوه  استقامتی.  چه  هم...؟  نفوذناپذیر،  و  من؟  درمون  جواب  هستی؟  چی  تو  سندی 
آنیموس من.

آنیمای من! می دونی، کانال 37 داره فیلم نوآر نشون میده. لپورلو 

می تونیم از رو کاناپه ببینیم، یا تو خلوتگاه تو. سندی 

ملافه هام خیلی خوفن. می تونی بهم بگی بچپونمشون؟ لپورلو 

برعکس. عاشقشم. سندی 

وقتی دن ژوان با زویی و مایک وارد می شود، سندی و لپورلو به اتاق 

خواب می روند.
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از کجا این همه چیزو می دونی؟ مثه اینه همه جا بودی و همه کارها رو انجام دادی. زویی 

خب من چهارصد سال دارم. دن ژوان 

می دونی که من نصفش رو باور کردم؟ زویی 

یه کم شامپاین؟ چی می گی، مایک؟ دن ژوان 

مایک شانه بالا می اندازد.

بعضی روزها آرزو می کنم بتونم با شیطان معامله کنم. نه، واقعاً. ببین، من واقعاً  زویی 
خیلی  شما  نمی دونم.  هیچی  دربارة  چیزی  فقط  داشتم،  شادی  خیلی  زندگی 

بدبخت به نظر می رسین؛ اما مطمئناً دربارة چیزهای زیادی می دونین. می خوام 

یه مقداری از این خوشبختی رو واسه بعضی چیزها بذارم کنار.

نیم کیلوی اونو هم ول نکن. برم شامپاین بیارم. دن ژوان 

دن خارج می شود.

پس، زویی، می خوای بیای پیش من و یک  کمی حرف بزنیم؟ مایک 

من هیچ وقت هدیة سالگردمون رو بهت ندادم. سالگردمون مبارک. )مایک جعبه  زویی 
را از او می گیرد.( بجنب. بازش کن. منظورم اینه می دونی کراواته.

تو کی هستی؟ مایک 

چیه...؟ زویی 

تـو کـی هسـتی؟ اینجـا با کـی صحبـت می کنـم؟ همی شـه این طوری بـودی و  مایک 
مـن هرگـز متوجه نشـده بـودم، یا ایـن امشـب جدیده؟ یه یـارو شـعر می خونه 
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و دسـت شـما رو می بوسـه و یهـو شـما آدم دیگـه ای هسـتی؟ تـو کی هسـتی، 

کسـی که سـر میز شـام صحبت منو نشـنیده؟ یا کسـی هسـتی که فـردا روزی 

هفـت سـال پیـش باهـام سـوگند عشـق ابـدی خـوردی؟ حـدس می زنـم الان 

واسـه تـو کافـی نیسـتم، تـو باید بـا شـیطان معامله کنی تا خوشـبخت باشـی، 

اینـه اون؟ تـو زندگیـت چیـزی هیجان انگیزتـر از شـاد بـودن می خـوای. پس با 

هرکـس دیگـه ای، مثـه دن، همراه بـاش و بـرو بیرون.

این حرف ها رو نزن، مایک. زویی 

نمی خوای با من بخوابی، به جاش با اون بخوابی. مایک 

نمی خوام با اون بخوابم. من هیچ وقت بهش فکر هم نکردم. زویی 

»با  را می خواند(  به هدیه اش چسبیده  )کاغذی که  میگه؟  اینجا چی  دقیقاً  این  مایک 
عشق از زویی.« عشق. زویی. چطوری این کلمة »عشق« به اینجا رسیده؟ وقتی 

این کلمه رو می نوشتی دروغ می گفتی؟

نه. زویی 

مایک  عشق ابدی، یادته؟

من عاشقتم؛ ولی... شاید بالاخره ما تا این حد ابدی نیستیم. زویی 

دو نفر غریبه می تونن یاد بگیرن که چطوری همدیگه رو دوست داشته باشن.  مایک 
چطور دو نفری که عاشق همدیگه هستن می تونن به غریبه  تبدیل بشن؟

می کنم  احساس  افتاده.  اتفاقی  چه  واسه ام  امشب  نمی دونم  مایک.  نمی دونم،  زویی 
خیلی متأسفم. من حتی نمی دونم چرا.

خب. سالگردمون مبارک. همه چی مبارک. خداحافظ، زو. مایک 

مایک کاغذ چسبیده را پاره پاره می کند و خارج می شود. دن ژوان با 

بطری شامپاین وارد می شود.
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کجا داری میری، مایک...؟ مایک کجا رفت؟ دن ژوان 

بهتره ازم فاصله بگیری. فکر می کنم شیطانی. زویی 

زویی، این چیه؟ دربارة چی داری حرف می زنی؟ دن ژوان 

چطور می شه همچین اتفاقی بیافته؟ چه بلایی سر من آوردی؟ زویی 

زویی، قسم می خورم. دن ژوان 

خیلی  داشتم.  همه چی  امروز صبح  رو شکستم.  مایک  قلب  فقط  می کنم  فکر  زویی 
خوشحال بودم. یه جوری همه رو انداختم دور...

لپورلو وارد می شود.

واسه  دلیلی  حالا  پسر  اوه  نداشتم؟  زندگی  واسه  دلیلی  یادته  کن.  گوش  دنی.  لپورلو 
زندگی دارم و اون درست تو اون اتاق خوابه.

الان نمی تونم صحبت کنم. دن ژوان 

پس شانس آوردی؟ لپورلو 

متأسفم، لپورلو. امشب داریم می میریم. دن ژوان 

نه، ما امشب نمی میریم. باید اون کارو انجام بدی و اون رو سریع هم انجام بدی،  لپورلو 
همین الان تو فقط یه چشم انداز داری. اون درست همین جا وایستاده. فقط یه 

ساعت وقت داری تا ساعت بگه بُنگ و فراموش نکن: تو دنگ هستی.

تاد وارد می شود.
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دیک جکسون؟ تاد 

دن جانسون. دن ژوان 

)یک هفت تیر بیرون می آورد( دعاهات رو بخون. تاد 

اوه خدای من...! زویی 

زویی، پشت سرم بایست. دن ژوان 

حرومزاده،  فرستاده.  رو  تو  موشه  تاد  بگو  اونا  به  رسیدی،  جهنم  به  وقتی  تاد 
هم چنان  دن ژوان  اما  می کند؛  شلیک  را  اسلحه  )او  کردی!  خراب  منو  زندگی 

ایستاده است.( حرومزاده! زندگی منو خراب کردی! )او دوباره شلیک می کند.( 

حرومزاده! زندگی منو خراب کردی! )او دوباره شلیک می کند.( حرومزاده، تو... 

باید بمیری...! )او دوباره شلیک می کند.( تو باید بمیری!

تاد خارج می شود.

زویی...؟ دن ژوان 

دن...؟ زویی 

مایک وارد می شود.

زویی... مایک 

مایک! زویی 

دن... لپورلو 
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دن... زویی 

دن... مایک 

زویی – حالت خوبه؟ دن ژوان 

هیـچ سـوراخ گلولـه ای در کار نیسـت! هیـچ خـون و چیـز دیگـه ای در کار  زویی 
! نیسـت

حدس می زنم که تیرش خطا رفته. دن ژوان 

چطـور ممکنـه خطـا رفته باشـه؟ اون درسـت به سـمتت شـلیک کـرد! تو چی  زویی 
هسـتی؟

من یه هیولام، زویی. بله، یه خون آشام. اما مایک نیست. اون از گوشت و خونه و  دن ژوان 
تو رو دوست داره. مگه نه مایک؟

خب مطمئناً، منظورم اینه... آره، من از گوشت و خونم. مایک 

سندی وارد می شود.

اینجا چه جهنمی به راه افتاده؟ سندی 

عزیز دلم، تو آشناهای حشری نداری که احتمالًا بخوان واسه یه رابطة سریع و  لپورلو 
توفانی بیان اینجا؟

اوه این خوبه. خیلی نازه. سندی 

نه نه نه نه نه نه. نه واسه من. واسه اون! لپورلو 

الویرا وارد می شود، در همان لباس پرده اول در سویل.
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دن ژوان دو تنوریو، برای آخرین بار می آیم در خونه ات؛ اما سینیور نه واسه یه  الویرا 
لطف معهود من.

یه بار دیگه از من بخواه و این برای همی شه مال توئه. دن ژوان 

قبــل از پیوســتن بــه صومعــة نجات بخــش مــا، آمــدم تــا باهــات خداحافظــی  الویرا 
ــم. کن

الویرا، دست نگه دار! نه یه قافیة بیشتر! دن ژوان 

من ابدیت رو بابت کفارة جنایتم می گذرونم. الویرا 

به من گوش می دی، عزیزم؟ دن ژوان 

گفتــی  می شــود(  )متوقــف  می خــوام...  می کنــم،  ترمیــم  را  روحــم  الویرا 
»عزیــزم«؟

آره گفتم. دن ژوان 

این کثافت خیلی مو به تن سیخ کنه. الویرا 

زویـی، پاسـخ سـؤالت مثبتـه. بلـه، اگه فـرد مورد نظـر فرد کاملـی باشـه، باید با  دن ژوان 
هـم بخوابیـد و اگـه همون طـور که می گـی، ایـن کار رو با عشـق تو قلـب خودت 

می دی. انجـام 

من این حرف رو زدم؟ زویی 

این شخص کامل منه. زندگی و نور منه. دن ژوان 

دن ژوان، داری شوخی می کنی؟ الویرا 

نه. دن ژوان 

بیشتر از آینه ها و دودهای معمولی؟ الویرا 

اسمش رو بذار اعتراف ساعت یازده. دن ژوان 
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ذکاوت؟ الویرا 

عاشقتم، الویرا. دن ژوان 

اوه گهُ! الویرا 

اگه ذره ای شک داری، همین جا و همین حالا تو اون اتاق خواب می خوابونمش.  دن ژوان 
عاشقتم، الویرا.

گفتنش به اندازة کافی طول کشید! الویرا 

من  الویرا، ما درون و برون در های مسخره بازی رو درآوردیم؛ چون که قرارداد  دن ژوان 
برعکس قرارداد تو بود.

خب، مایک. حالا می دونم که ما دیگه تو ایلیریا نیستیم. زویی 

)بریده بریده نفس می کشند!( دن ژوان، سندی و لپورلو 

گفتی... سندی 

ایلیریا؟ دن ژوان 

ایلیریا؟ لپورلو 

ایلیریا؟ سندی 

ایلیریا، ایلینوی، خونة من. در واقع، پرورشگاه من. زویی 

)نفس نفس زنان!( دن ژوان، سندی و لپورلو 

من چیزی گفتم؟ زویی 

پس تو یتیمی؟ سندی 

بله؛ ولی امیدوارم یه روزی تو این زندگی پدر و مادرم رو ببینم. زویی 

و چند سالته؟ سندی 
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بیست و سه سالمه. زویی 

)نفس نفس زنان!( دن ژوان، سندی و لپورلو 

می دونی پدر و مادرت کیا بودن؟ سندی 

تنها چیزی که می دونم اینه، اسم مادرم وندی بود یا سندی. زویی 

)نفس نفس زنان!( دن ژوان، سندی و لپورلو 

من چیز دیگه ای گفتم؟ زویی 

من وندیم! سندی 

سندی. لپورلو 

سندی. سندی 

منظورت...؟ زویی 

عزیزم! سندی 

مامان...؟ زویی 

یکدیگر را در آغوش می گیرند.

واو. چه دنیای کوچیکی. مایک 

چه آپارتمان کوچیکیه. بکش کنار، می خوای؟ لپورلو 

خانم ها و آقایون، وقت کمه و کارهای زیادی واسه انجام دادن هست. باید امشب تو  دن ژوان 
یه سفر بسیار طولانی - با این خانم دور بشم؛ اما اولین و عاشقانه ترین، به رختخواب 

رفتن. پس، زویی، اگه ممکنه تو و مادرت جایی خصوصی به مسائل بپردازید...
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می تونیم به خونه خودمون بریم، مایک. زویی 

گفتی خونه خودمون؟ مایک 

درست نمی گم، مایک؟ زویی 

خب... مایک 

مایک، دندون اسب پیشکشی رو نمی شمارن. لپورلو 

حق با توئه، زو. مایک 

خدا - فظ، آقای جانسون. واسه همه چی ممنون. زویی 

را  مایک  را می بوسد، سپس دست  زویی  )دست  بود.  لذت من  این عمیق ترین  دن ژوان 
فشار می دهد( خدا - فظ، مایک. بی ناراحتی، امیدوارم.

خدای من. در مورد چی؟ مایک 

)کنار دن( دنی، این بچه اته. قرار نیست بهش بگی؟ لپورلو 

فقط واسه از دست دادن دوبارة اون؟ نه. دن ژوان 

می آی، مامی؟ زویی 

چپکی؟ تو هم می آی؟ سندی 

آره. اوه، گوش کن، کندوی عسلم. ممکنه یه مدت دیگه برگردی؟ بگو، دوازده و  لپورلو 
پنج؟ آدیوس، متعال من.

اوغوا )خداحافط(. احساساتی  من. سندی 

سندی با زویی و مایک خارج می شود.
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پس سندی های زمان سرانجام تموم شدند. عاقبت باید اتفاق می افتاد. لپورلو 

واسه همه چی متشکرم، در تمام سنین و دوران . دن ژوان 

باحالی  چیزی  به  من  بزن  حدس  خب،  باشه.  بیهوده  ارتقا  درخواست  احتمالًا  لپورلو 
تبدیل می شم.

لپورلو خارج می شود.

حالا باید عجله کنیم، عشقم، چون ما فقط زمان کوتاه ترین داریم. دن ژوان 

بله، من سبک سریع تو رو یادم می آد. الویرا 

این بار، تا مرگ فرابرسه، بیا جا خوش کنیم. انگشت در انگشت، بدن بر بدن... دن ژوان 

سر به سر... الویرا 

سر به سر. فقط یه مکان واسه اون هست، شیرینم. دن ژوان 

منظورت -؟ الویرا 

تخت خواب. دن ژوان 

تخت خواب؟ الویرا 

تخت خواب. دن ژوان و الویرا 

به محض ظاهر شدن مفیستوفلس، یک صاعقه.

خیلی سریع نیست، خوشگل های من. ترفند یا درمان. مفیستو 

نمی تونی ما رو ببری. ده دقیقه واسه رفتن وقت دارم. دن ژوان 
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آه. ولی گوش کن. دن ژوان. )یک ساعت کلیسا با صدای بلند زنگ می زند.( به نظر  مفیستو 
می رسه ساعت های شما یه خرده کندن. نیمه شبه.

اوه، خوبه. برنده شدی. همی شه می دونستی چی می خوای. کیش و مات. دن ژوان 

اما این چه کوفتیه، مات. شما دو نفر واقعاً خوب بودین. شور انگیز! مفیستو 

خوشحالم بامزگیت رو فریب ندادم. الویرا 

عزیز من، این وحشیانه پندآموز بود. عزم تو علیرغم پریشانی. ادب بی پایان این  مفیستو 
آقا. یه امتیاز مثبت. حیف که بعد این نوبت مجازات اونه.

از سخاوت شما متشکرم. دن ژوان 

بهترین کنجکاوی. همینه که  تأثیر همون چیز قدیمی می شم:  همی شه تحت  مفیستو 
که  مردی  می فهمی دی.  که  چیزی  یافتن  دن ژوان،  کردم:  امضا  قرارداد  تو  با 

می خواست روح خودش رو بفروشه، نه اینکه کام خودش رو شیرین کنه، بلکه 

در معدن حقیقت جاودانه حفاری کنه، تا مفاهیم زندگی را ژرف یابی کنه. من 

دوران طولانی زندگی کردم و نمی تونم به حال قبل برش گردونم. فکر می کردم 

با توجه به زمان شاید پیداش کنی.

)زانو زدن( بله آقا. الویرا 

این چیه؟ زانو زدن برای مرحمت، خانم؟ کمی دادخواهی رقت انگیز؟ مفیستو 

برعکس. التماس می کنم بابت هلاکت. ولو بدون خونه می تونستم برای همی شه  الویرا 
سرگردون باشم؛ اما عذاب ابدی با این مرد را به جاودانگی تنهایی ترجیح میدم.

جناب، چرا بهش دروغ گفتی، فقط برای هلاکت؟ مفیستو 

چون البته رو تخم چشم من جا داره. دن ژوان 

رو  محل  این  می تونی  ابدی؟  یخ  و  آتش  تو  بیاندازمت  چطوره  دن ژوان،  واقعاً،  مفیستو 
خیلی  جهنم؟  در  نجیب زاده ای  بشی.  خوب  حسابی  اینکه  واسه  کنی،  خراب 

خطرناکه، بدون اشتباه و امروز چیکار کردی؟ نور علی نور.
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امشب به صفر مطلق رسیدم. دن ژوان 

خودت رو واسه عشق و خویشاوندی قربانی کردی؟ این چیزی نیست که مردم  مفیستو 
بهش بگن »قهرمان«؟

من  شکست ناپذیری،  از  هدیه ای  شدم.  سنگین تری  گناهان  مرتکب  من  ولی  دن ژوان 
زندگی ام رو دور انداختم.

رفتارهای وحشتناک  این  ندرت  به  انداختی.  دور  اصول  براساس  را  او  ولی  بله،  مفیستو 
پسندم می افته. و عشق – که همی شه برای من یه رمز و راز بوده – حالا به واسطة 

نگاه  با  یاد گرفتم  قرنه که  به طرز درونی. دن ژوان، چهار  شما درک می کنم... 

کردن از طریق چشم های تو. و بابت این، امشب راهی بهشت میشی.

پس عذاب ابدی چی می شه؟ دن ژوان 

گودال آتشین؟ الویرا 

آه، اسمش رو بذار یه آزمایش کوچیک. مفیستو 

یه آزمایش؟ یه خرده شادی بخشه. دن ژوان 

پاره می کند.(  را  )قرارداد  نمی کنی سهله؟  آوردی. خیال  به دست  را  رستگاری  مفیستو 
بنگر. آزادت می کنم. در آسایش و راحتی باش.

ولی من تنها نیستم... نه، کازانوای بی میل من. دن ژوان 

الویرای بی همتا هم آزاده. مفیستو 

و لپورلو؟ برای او هم درخواست دارم. دن ژوان 

بنگر. )لپورلو، سندی، زویی، مایک و تاد ظاهر می شوند.( لپورلو، فرمان می دهم  مفیستو 
با سندی، همسر غیرطبیعی خوش تحلیل شروع  رو  که زندگی طبیعی خودت 

کنه. همان طور که برای زویی، دختر تابان تو، یه الماس از آب اولین، این جایزه 

بیشتر زمینیه که برای شما فرزندان، زرق و برق به ارمغان می آره، جاودانگی در 

لباسی متفاوت بهتون اهدا می کنه. تاد، اسم توتونیك )زبان قدیمی آلمانی( اون 
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تا آخرین نفس بی قلبش، بی عشق و تنها روی زمین  به معنای »مرگ« هست، 

راه میره. دوستان من برخیزید. وقت شما تموم شده و دهید به تلاش باستانی 

شاید  دو  این  بگشا!  رو  خودت  لاجوردی  خیمة  آسمان ها،  پدر  پایان.  خودتون 

درون بی نهایت حال و حولی کنن! آه عزیزان من، دلم واستون وحشتناک تنگ 

می شه.

این ممکنه؟ الویرا 

ما جهنم نمی ریم، پس...!؟ دن ژوان 

بشید!  آماده پوشیدن شفق قطبی  بهشت، شاهزادة من. بهشت! کاخ آسمانی!  مفیستو 
کردم: شناخت خدا، چشم انداز  معامله  زندان  واسه  که  میدم  رو  بهتون چیزی 

زیبا روی صندلی های ردیف اول! و بهترین ها رو تقدیم می کنم به جانی کیتس. 

سور  دروازه  سر  بر  مقرب  فرشتگان  می آیستن،  رتبات  و  صفوف  در  فرشتگان 

می نوازند! به شما دوستانم می گویم، ارزش صبر کردن داشت. 

)آواز بلندتر می شود. »پروردگارا، این موجودات مبارک را به زندگی 

تو  فرشتگان  میان  در  آسمان  در  سنین  و  اعصار  در  تا  بپذیر،  ابدی 

زندگی کنند! مقدس، مقدس، مقدس! پروردگار خدای میزبانان!«(

 Accipe, Domine, hos beatos in vitam aeternam, tecum vivant in caelo

 cum tuis angelis per saecula saeculorum! Sanctus, sanctus, sanctus!

!Dominus Deus Sabaoth

هنگامی که دن ژوان و الویرا دست به دست هم می دهند و به بهشت   

سروصدا  پر  کر  گروه  توسط  مفیستوفلس  صدای  می شوند،  منتقل 

غرق می شود. بال های سفید از مفیستوفلس جوانه می زنند.

پایان نمایشنامه.
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